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 مکان: حسینیه ارشاد

 سلام علیکم و رحمه الله

الصلوة و السلام  و عجل الله تعالی فرجه الشریف بود، بعضی از موضوعات را توانستیم بحث جاری ما مباحث مرتبط با امام عصر علیه

کنیم به پیشنهاد رهبر عزیزان که خب اعلامش هم توفیق بنده بود  محضرتان مرور کنیم. این جلسه به نظرم رسید که تجواب

که تقدیم شد و از آن سه پیشنهاد که دعای توسل بود و دعای چهاردهم صحیفه مبارکه سجادیه، ما پیشنهاد اول را که سوره 

دای متعال عهدی باشد برای ای داشته باشیم به محضر قرآن کریم و ان شاء الله به لطف خمبارکه فتح است، امشب یک مراجعه

بخشی که خواهد داشت. ضمن این که شما باید الله برای جمع ما داشته باشد، الهامتواند ان شاءهایی که میاین تلاوت و برداشت

 مند بشوید، هم هر جا هستید ان شاء اللهمروج این تلاوت و آن دعا و آن توسل هم باشید. یعنی هم خودتان ان شاء الله بهره

تان را، خانواده را که ان شاء الله این پیشنهادات را به لطف خدا عمل کنند و اما در باره سوره مبارکه تشویق کنید سایر دوستان

فتح که پیشنهاد عزیز رهبرمان در درجه اول این است، مراجعه به قرآن کریم آن هم سوره فتح برای این ایام. خب چند شیوه 

کید تر یک مراجعه، یک مرور و تأهای مختلف آن که از همه مناسبتبه آن عمل کند، از بین شیوه تواندهست که این جلسه می

روی بعضی از مضامینی است که در این سوره نورانی هست. بنابراین قصد تفسیر نداریم که امکان ندارد در یک جلسه، ضمناً 

ن سوره مبارکه را در حد یک جلسه مختصر ان شاء الله گزارش خواهیم مضامین ای، بلکه میخواهیم به ترجمه اکتفاء کنیمنمی

تر و بهتری اتفاق بیفتد، مضافاً به این که های مناسبشان ان شاء الله برداشتکنیم. با این امید که در تلاوت عزیزان و در مراجعه

لی را هم ببینید شاید به برکت توصیه شاید تشویق کند عزیزان را برای این که به صورت تفصیلی هم مراجعه کنند، مباحث تفصی

رهبر عالیقدرمان ان شاء الله مجالس تفسیر سوره قدر هم ان شاء الله بر تلاوتش شکل بگیرد و چه بسا خود شماها بانی یک چنین 

هد، من سعی خواای داشته باشیم به اتفاق شما ببینیم خدا چه میهایی هم باشید ان شاء الله. پس در این حد ما مراجعهبرنامه

 های برجسته و کلیدی را که در این سوره نورانی هست تقدیم کنم به امید خدای متعال. کنم بعضی از نکتهمی

تَأَخَّرَ وَ یُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما * إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبیناً  بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ»خیلی خوب. 

 «وَ یَهدِْیَکَ صِراطاً مُسْتَقیماً

ببینید سوره مبارکه فتح اسمش که با خودش است. یعنی همین اول سوره سخن از فتح و پیروزی هست، فتح هم به معنای... به 

ی پیروزی در میدان، کاملًا به همین معنا است فتح یعنی فتح، یعنی غلبه بر دشمن، یعن شناسیم،همین معنایی است که ما می

 که از همین آیه اول برداشت شده.

ها در واقع یک نوع آغاز کردن به نام رحمت الهی است و تمسک به لطف خدای متعال در همه سوره« بسم الله الرحمن الرحیم»

درخواست کمک برای فهم مضامین، درخواست « مبسم الله الرحمن الرحی» ها،است، یک نوع استعانت است. در مثل تلاوت سوره

بریم به کمک از رحمت الهی برای عمل به فرامین الهی و درخواست کمک برای کشف اسرار و لطایف هم هست، یعنی پناه می

م. مند باشیرحمت خداوند برای این که ما بتوانیم از جلوه برجسته رحمت الهی که وحی باشد و خود قرآن باشد بتوانیم بهره

سوره فتح یعنی آرزوی « بسم الله الرحمن الرحیم»تواند داشته باشد حالا من از این زاویه عرض کردم و معانی دیگری هم می

کنند ها و فتوحات برای امت در هر موقعیتی که در آن هست و از جمله در باره کسانی از مؤمنین که مراجعه میهمین گشایش

گویم بحث اگرچه می« بسم الله»با همین بسم الله تمنای فتح را و ظفر و پیروزی را دارند. این  ها هم در واقعبه قرآن کریم، آن

 کنم. تان عرض میدرازدامن است من تناسبی خدمت

است که جمع است، حکایت از « إناّ»شود. اولاً با انرژی خیلی عجیبی شروع می« بسم الله»خب و اما آیه سوره در واقع بعد از 

خواهد از یک سنت و اراده قطعی و حتمی پروردگار متعال برای مؤمنین این جا ست، حکایت از اراده الهی است. یعنی میتأکید ا

خواهد به همه یادآوری کند که اگر فتحی هست، اگر پیروزی هست در رویارویی با دشمنان سخن به میاون بیاورد و ضمناً می



شود، لذا دار باشند در واقع آن فتح از جانب خدای متعال است که کرامت میداناین از سوی خدای متعال است ولو مؤمنین می

گوید ما پیروز کردیم، مثل گوید شما پیروز شدید یا پیروز خواهید شد، مینمی« إنّکم فتحتم»گوید نمی« إناّ فتحنا»فرماید می

العاده است آغاز این سوره مبارکه و در آن خب خیلی فوق« إِنَّا فَتَحْنا» (17ل/)انفا« وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى»همان 

کند به پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه و در ادامه هم ملاحظه وجه پیدا میــافت تـبشارت بسیار بزرگی است. خطاب با لط

ای نسبت به پیامبر العاده و چه محبت ویژهه احترام فوقکنید که خداوند تبارک و تعالی در این سوره چه نگاه تکریمی و چمی

این فتحی که « لَکَ فَتْحاً مُبیناً إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبیناً»شود دارد. این از همین جا شروع میاعظم صلی الله علیه و آله و سلم 

فتح قاعدتاً برای امت است ولی وقتی نسبت  خب این در حالی که این گشایش و« لک»ما به تو دادیم یک فتح آشکاری است 

شود به فرماندهی کل، در حقیقت هر دو جنبه در آن هست. یعنی هم این فتح برای کل امت است، هم واسطه این فتح داده می

شود که شود این واسطه این جا هم دیده میو آن کسی که به شرف او مؤمنین مشرف به عنایت الهی و لطف حضرت حق می

خب این فتح هم براساس نص این آیه کریمه یک فتح مستور و «. إِنَّا فَتَحْنا لَکَ»گوید د اقدس پیامبر عزیزمان است. لذا میوجو

إِنَّا »یک فتح معمولی نیست، یک فتح بزرگ است، آشکار است، برجسته است، کاملًا قابل رؤیت و قابل فهم و قابل درک است. 

 «.فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبیناً

ای بعد از تفسیرهای شود بدون هیچ مجاملهاش صحبت میخب عزیزان عنایت داشته باشند این فتح که از آغاز این سوره در باره

مختلف و نظرات مختلفی که در این زمینه وجود دارد و احتمالاتی که بعضی از مفسرین گفتند، براساس سیاق آیات، بر اساس 

اش با کلیدواژه فتح مبین سخن به میان آمده صلح حدیبیه است. یعنی آن که این جا در باره ترکیب خود سوره مبارکه، مسأله

شود به سال ششم هجری، سال ششم پیامبر عزیزمان به جماعت مسلمان در مدینه این صلح حدیبیه است. ماجرا مربوط می

رفتیم آن جا زیارت برگزار کردیم. این را حضرت  کنند که من در رؤیا دیدم که ما وارد مکه و مسجد الحرام شدیم واعلام می

کنند از مردم که یاالله بسم الله پا شوید برویم، برویم برای عمره، به سمت مکه. خیلی جالب است گویند بعد هم دعوت میمی

ده شده، بعداً چه گویند هزار و چهارصد نفر، این هم جالب است شمرهایی که هست میحدود مثلًا هزار و... حالا طبق این نقل

روند به سمت مکه شوند میبسا اشاره کردم برای شما که عدد هم دقیق است. هزار و چهارصد نفر را با پیامبر اعظم همراه می

گیرند، هایشان را همراه خودشان میکنند، قربانیها داده. خب جماعت حرکت میای که پیامبر عزیزمان به آنمکرمه با آن وعده

هایشان را هم با خودشان آوردند، مقدار زیادی شتر آورده شوند، قربانیای هم محرم میپوشند، از یک منطقهمی لباس احرام

دهند که ها خبر میرسند به اینهای روستایی به نام حدیبیه، به آن جا که میرسند به نزدیکیبودند برای قربانی و خلاصه می

ین خلاصه سازماندهی شده ایستادند که به هیچ وجه به شما اجازه ورود ندهند. این روید؟ جماعت مشرکآقا شما کجا دارید می

یعنی برگزاری این زیارت، وقتی است که دارد مدینه مرتب  را هم عنایت دارید که این تصمیم پیامبر و اعلام رفتن به حج عمره،

گیرد و خب این وضعیت تهدید این دعوت صورت می شود یعنی درها دائماً تهدید میتوسط مشرکین و سران شرک و کفر و این

آیند. در این میان یک عده زیادی خب نیامدند، با دلایل مختلف، هر کدام جماعت خوشبخت و سعادتمند هم همراه حضرت می

نه در  ای یک چیزی داشتند. بیشترش هم این بود که ترسیدند دیگه، گفتند ما پا شویم برویم توی دهان شیر، تازهیک بهانه

شود حالت شما حالت زیارت باشد، سلاح هم که ای؟ با یک عدد خیلی کم، بعد به ما گفته میحالت جنگی، اولاً با چه عده

مان حالت جنگی نیست، ما همین جور برویم آن جا خودمان را بدهیم دست این کفار و مشرکین همان جا حساب حالت برندارید،

کنند دیگه، گفتند چه کاری ما انجام بدهیم. خب این حالت رعب از قبل داشتند سر ما باز می هایی کهما را برسند، همه عقده

ها و عده زیادی از همراهی با پیامبر عزیزمان آن جا استنکاف کردند. حاضر نشدند حرکت کنند. در این بین افتاد توی دل خیلی

ها بنا نبوده که توی این برنامه شان هم فقط از آقایان بوده، از خانماین هزار و چهارصد نفر، بنا هم بوده فقط آقایان بوده، قرار

ای آیند این جماعت همان جور که عرض کردیم در حالی که آن تهدیدها بوده و در حالی که عدهحضور داشته باشند. خب می

تشنج کردند که آقا بله چه خبر است، نیامدند، در حالی که منافقین از این فرصت استفاده کردند، خیلی وضعیت روانی مدینه را م

کنند همراه با پیامبر عزیزمان ها و ترساندن، در این بین این جماعت حرکت میسازی و امثال اینهمین حالت بالاخره شایعه

قاطع ها بنای شود که در سمت مکه، آنرسند به آن جا. خب معلوم میآیند تا این دهکده حدیبیه، میبراساس فرمان پیغمبر می

بنابراین این جا متوقف شدند. خب شان ندهند. خب این این جا مسلم شد. ها و پیامبر و همراهاندارند که اجازه ورود به مسلمان

هایی ای بکنند، که آنای بکنند، یک گفتگوی اولیهها را فرستاد به عنوان نماینده بروند یک مذاکرهدر این توقف، حضرت بعضی

های مکه بودند و ها بچهدانید خیلی از مهاجرین که همراه با پیامبر عزیزمان بودند خب اینند، خب میکه آن جا آشنا داشت



ها ها بروند یک گفتگویی بکنند ببینند وضعیت از چه قرار است، خب اینشان آن جا حضور داشتند، اینشان و خانوادهطایفه

دهیم و البته شود که ما به هیچ وجه به شما اجازه حضور در مکه را نمییها همین مسأله به صورت قاطع گفته مروند و به آنمی

ای پا شدند آمدند قعده که یک ماه زیارتی هست اگر یک عدهاین خلاف قاعده مرسومی بود که در این ایام زیارت مثلًا در ذی

گفتند دانستند برای زائرین خانه خدا. ان میها خودشان را در واقع میزببرای زیارت، این جا همه چیز باید مهیا بشود، چون آن

بنابراین ما این جا خودمان  مثلاً ما این جا صاحب این شهر هستیم، این جا شرف خدمتگزاری به خانه خدا در اختیار ما است،

باید میزبانی  شدند بلکهشان، برخلاف قاعده که نه تنها نباید مانع میکنیم. این حالت را داشتند، برخلاف رسمپذیرایی می

 راه را بستند. خب مذاکره آمدند استقبال، اعلام کردند که نه این راه بسته است و امکان حضور شما وجود ندارد،کردند، میمی

ها برگشتند گفتند که قضیه این جور.. تکرار کردند حضرت، یک نفر دیگری را فرستادند که شاید او مثلاً بتواند مسأله را کننده

کند، مقداری روند و آن جا صحبت میل کند. ظاهراً در نوبت بعدی عثمان را حضرت فرستادند. که خب ایشان هم میحل و فص

افتد یا خبر این جوری کنند، شایعه میدارند، مثلاً یک بازداشت موقت، نه مثلاً خیلی خاص، یک بازداشت موقت میاین را نگه می

رسد به سمت اردوی پیامبر عزیزمان، پیغمبر اکرم وقتی یا حتی او را کشتند و این مطالب میرسد که آقا او را کلاً نگه داشتند می

همین  شان بودند آمادگی جنگ دادند گفتند خب ما که حاضر نیستیم مثلاًرا را متوجه شدند به کسانی که همراهــاین ماج

شویم. به این ها وارد جنگ میقصد دارند با ما وارد جنگ بشوند خیلی خوب با آن هاجوری برویم دست خالی، بنابراین اگر این

گیرد به عنوان بیعت، ظاهراً آن جا درختی بوده و یک.. که حالا آن هم یک ترتیب یک برنامه خیلی جالبی این جا شکل می

گویند م شده و آن جا شرایط مهیا شد، میفرمایید که چه جوری آن جا آب فراهتوضیحاتی دارد که بعداً خودتان مطالعه می

گویند هر کسی گیرد. حضرت میافتد و بیعت صورت میگاهی به کرامت پیامبر عزیزمان بوده، در هر صورت این اتفاق آن جا می

ا پیامبر عزیزمان آیند بها میها درگیر بشویم بیاید با من بیعت کند. اینکه حاضر است رویارویی کند با جریان شرک و برویم با این

آیند و پیشنهاد متفاوتی های از آن سمت میکننده افتد و بعد از این بیعت یک مذاکرهکنند، این جا بیعت هم اتفاق میبیعت می

ها ها وقتی به ویژه آمدند صحنه را دیدند، اقبال مؤمنین را به پیامبر دیدند، دیدند آقا مثلًا حتی یکی از ایندهند. یعنی آنمی

برند. ها به تبرک میگیرد، قطره قطره آب وضوی پیغمبر را مسلمانوضوی حضرت را تماشا کرد دید پیغمبر اکرم دارد وضو می

گوید این کسانی که ما دیدیم اگر گردد، میگوید و الله این کسانی که ما دیدیم وقتی برمیکند میها گزارش میآن حال این

دهند که بیاییم با ها و به این ترتیب پیشنهاد صلح را میافتد توی دل آند. یک رعبی میشوبیایند به جنگ کار ما سخت می

پسندند، شود. خب پیامبر عزیزما هم میهماهنگ بشویم با همدیگر و از جنگ استنکاف می ای را ببیندیم،همدیگر قرارداد مصالحه

گیرد. مذاکرات هم داستان مفصل د، مذاکرات صورت میگیراین ماجرا در همان حدیبیه در همان محل گفتگوها صورت می

ها خیلی سخت بود، بعضی از آن هایش برای مسلماننامه آمده در تاریخ هست، خب بعضیخودش را دارد. بندهای این صلح

و قرار گذاشتند ها خیلی سنگین بود. ولی در کل پیامبر عزیزمان که ناظر بودند پسندیدند و نهایی شد بندهای این قرار برای آن

کنند بعد هم ها گرفته بشود، ترک منازعه ده ساله این جا اعلام میکه هم ترک منازعه بشود تا یک ده سالی جلوی جنگ و این

شود، و چیزهایی از این قبیل. یک قرارهایی در ها داده میتوانند بیایند برای عمره، این اجازه به آنآیند میها میسال آینده این

گویم یک دهند که... میکنند دستور مینامه را امضاء میشود. به این ترتیب پیامبر عزیزمان وقتی که آن صلحگذاشته می آن جا

ها گفت ما این که شما این جا ای هم داشت. مثلاً اولش وقتی نوشتند بسم الله الرحمن الرحیم، آن طرف از آنبندهای آزاردهنده

ها هم رسم بود. یا مثلاً این طرف را نوشتند ن تبدیل شد به بسمک اللهم که معمولاً در بین آنشناسیم. خب اینوشتید را نمی

ها شناسیم، لذا این رسول الله را برداشتند. اینها گفتند ما محمد رسول الله را نمیمحمد رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، این

خواهم با مضامین سوره گیرم چون میتان را نمیدیگر که حالا من وقت ها خیلی سخت بود و بعضی از بندهایبرای مسلمان

بندی شد، پیغمبر اکرم گفتند شود، وقتی که این قرار گذاشته شد و جمعبندی میبپردازیم. خب این ماجرا توی این نقطه جمع

عد هم از احرام خارج شدند بدون این که هایتان را انجام بدهید، همان جا، همان جا شترها را خلاصه نحر کردند و بکه قربانی

شان خوب نبود، یعنی به هم ریخته بودند که آقا چی شد؟ وعده وعده توی این مسیر برگشت حالرفته باشند زیارت و برگشتند. 

تیم، قربانی ما با چه شوقی آمدیم، احرام بس رویم به زیارت خانه خدا،زیارت بود، پیغمبر به ما گفت من در رؤیا دیدم که ما می

آوردیم. حالا کار ناقص، بدون این که زیارت رفته باشیم، قربانی هم انجام دادیم، بدون این که باید ترتیبات ما کامل شده باشد از 

شان این جوری بود، شان خوب نبود مثل یک جماعت ورشکسته، حالاحرام خارج بشویم از احرام خارج شدیم برگشتیم. حال

آیند یعنی از شود که توی مسیری که دارند میاکثراً این جوری بودند. ببینید دقیقاً این جا سوره فتح نازل میالبته نه همه ولی 

شوند مقداری نگذشته بود که برای پیامبر عزیزمان حالت وحی پیدا شد و فرشته وحی این سوره را یک جا حدیبیه که خارج می



یکپارچه است. این جوری نیست که مثلاً یک بخشی از آیات این جا نازل شده  اش همهمان جا به پیغمبر نازل کرد، لذا سوره

هایی که بعد الهجرة هست اش هم این است که معمولاً سورهدانند، قاعدهباشد، بعضی از آیات جای دیگر. البته سوره را مدنی می

ره به سمت مدینه بوده، داشتند برگشتند به سمت کنند خیلی ربطی به مکان ندارد اگر چه این بالاخها را مدنی محاسبه میاین

شود مدنی هایی که بعد از هجرت نازل میمدینه ولی همسایه مکه بودند هنوز که سوره نازل شد. اما قاعده این است که سوره

مکه، مدنی شود. قاعده بیشتر زمانی است تا مکانی. منتها خب به اسم مدینه و هایی که قبلش هست مکی حساب میاست، سوره

بِسْمِ اللَّهِ »اش هم چیه؟ شود، اولین آیهشود. حالا یک بحثی است در جای خودش. خب این جا سوره نازل میو مکی گفته می

شکار ما به تو پیروزی دادیم، آن هم یک پیروزی معمولی، یک پیروزی بسیار برجسته، آ« إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبیناً الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

إِنَّا »و درخشنده، یک پیروزی درخشانی را ما به تو کرامت کردیم آن هم با ادبیات تفخیمی، تکریمی، آن هم این قدر محکم 

ها چرا؟ چه حالی شان را، اینشما اگر آن جا بودید چه حالی داشتید؟ بعضی از رفقای ما که دیدید مواضع« فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبیناً

شان ها که یک مقدار دلفتند آقا بگذار بگویند این فتح هم شده. جالب است با این که سوره نازل شد حتی بعضیگداشتند؟ می

ضعیف بود باز آرامش پیدا نکردند ولی تقریباً اکثریت با یک احساس خیلی خوب و وقتی پیامبر سوره را خواندند و تلاوت کردند 

یک سکینت و آرامشی برگشتند. در نقطه مقابل یک حالت اضطرار و ناراحتی و شان خوب شد و با یک آرامشی و با دیگر حال

اش را خود سوره خوانم بقیهاین طرف یک حالت خوب پیدا کردند که حالا برای شما میها در جبهه مشرکین پیدا شد. این

عجب فرصتی را ما از دست دادیم،  ها داد، اما در طرف مقابل گفتندمبارکه، آن سکینت و آرامشی هم که خدای متعال به این

شروع کردند خودشان را سرزنش کردن، گفتند اصلاً چی شد که ما پیشنهاد صلح دادیم، چی شد که زیر بار این امضاء رفتیم. 

 های سفری بوده. یعنی شما یک سلاحها سلاحها آن وقتمگر چقدر بودند؟ تازه سلاح نداشتند. سلاح هزار و چهارصد نفر بودند،

ها روید مثلاً بتوانید از خودتان حمایت کنید در امان باشید، اینجنگی داشتید یک سلاح سفری، برای این که توی مسافرت می

رارداد امضاء کردیم با ـــجا. ما قع جنگی بود پا شدند آمدند اینــشان موضبا سلاح سفری، با لباس احرام، بدون این که موضع

خواندیم دیگه، بهترین از این فرصت جنگیدیم و فاتحه اسلام را همین جا میرسیدیم، آن جا میها را میها، ما باید حساب ایناین

شان کوچک بود، ما چی ای کم، سی هزار نفر که نیامده بودند که. هزار و چهارصد نفر، خیلی جمعیتچه فرصتی بود. یک عده

ها ترسیدیم؟ خودشان بعداً افتادند ها را این قدر بزرگ دیدیم؟ چرا از اینا اینها را این قدر زیاد دیدیم، چرفکر کردیم، چرا ما این

شان حال فتح و ظفر و موفقیت و پیروزی و به یک وضعیت، یعنی درست نقطه مقابل اردوی اسلام و پیامبر عزیزمان که حال

زدگی که هی همدیگر را تشویش، افسردگی، دلشان حال بالاخره یک جور افسردگی پیدا کردند، ها حالآرامش بود عموماً این

 ها. خیلی جالب است این نکته. حالت پشیمانی و امثال این کردند،ندامت می

شود که در خب جالب است دوستان من بدانند تمام سوره مبارکه فتح دوروبر ماجرای حدیبیه است، یعنی از این جا معلوم می

ها، چنانی با دادن کشتهآنچه را که در یک جنگ، در یک نبرد رویاروی سنگین خونین آن واقع خداوند تبارک و تعالی بسیاری از

های مادی معنوی فراوان این چنینی و بعد احیاناً مثلاً با بالاخره سختی جنگ مجروح بدهد، اسیر بدهد، کشته بدهد، هزینه

ای به شما داد این هم فتح مبین است. یعنی صالحهها را در یک مموفقیتی بخواهی به دست بیاوری خدای متعال اگر همه آن

فتح مبین حتماً در جنگ خونینی که ضمناً در آن پیروزی باشد و غلبه بر دشمن باشد نیست. این قدر خدای متعال این جا این 

های شایش، وعدهصلح و بعد هم آن بیعت و آن اتفاقاتی که در آن جا افتاده، این قدر این را پسندیده و در آن خیر، برکت، گ

لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ مِنْ ذَنْبِکَ »دهد که خیلی جالب است، تقریباً خواندنی است خلاصه این سوره. فرمود: بزرگ پیوست آن می

های لف، نسبتهای مختدادند دیگه، یعنی تهمتها به تو میهای ناروا اینهم قبل از این موفقیت، هم بعدش نسبت« وَ ما تَأَخَّرَ

ها را مرتفع کرد. این قدر ها فراوان بود. فرمود خدای متعال همه اینکردند، از این حرفکردند، استهزاء میمختلف، مسخره می

این قدر با آن خوب معنی « فتحنا لک فتحاً مبیناً»این جا با موضوع خود سوره، با مسأله فتح که « لیغفر لک الله»این کلمه 

ها گفتند، احتمالات و.. یعنی چی، خب ای که بعضی از مفسرین و اینهای متکلفانهنیازی نیست، یک سری حرف اصلاًشود می

شود معصوم نبوده. یعنی گناه داشته، گناهش را خدای متعال مثلاً بخشیده، در حالی که ذنب اعم از گناه پیغمبر پس معلوم می

گوید خدایا من گوید دیگه، در قرآن هست. می( موسی می14)شعراء/« لَیَّ ذَنْبٌوَ لَهمُْ عَ»شخص است، اعم از نسبت گناه است. 

ها را کشته بود، آن قبطی آزاردهنده ستمگر را جناب موسی کشته ها. خب یک نفر از ایننزد این فرعونیان ذنبی دارم از نگاه آن

این جوری است. خب این از این قبیل « عَلیََّ ذَنْبٌ»ر ها بالاخره گنهکار هستم، متهم هستم. این جوگوید من پیش اینبعد می

إِنَّا »کند ها اصلاً نیست. خود سوره معنا میهای متکلفانه و حواشی و اینتان راحت، اصلاً نیازی به از این بحثاست. خلاصه خیال



ها گفتند اینزدند در باره تو، مثلاً میهایی که میحرفحاصل این فتح، اول این است که تمام آن « لِیَغْفِرَ*  فَتْحاً مُبیناً فَتَحْنا لَکَ

های خود همان مسلمان ترساندند،ها اگر فرصتی پیدا کنند... میدنبال جنگ هستند، معلوم شد نه شما دنبال جنگ نیستید. این

 ها، طوایف،وندند. یا خیلی از گروهها بیایند بپیشدند که بخواهند اینها مانع میزیادی را با ترساندن از مسلمان مکه را، عده

اش این ها شما را با تیغ از میان بردارند نبود. مثلاً یکیها روبرو بشوید راهی جز این که اینها، که اگر شما بخواهید با اینقبیله

لاً قدرتی ندارند، این ها مثاست. بعد دیدید که... از این جا شما شروع کنید یک فهرست است. از این انواع و اقسام... خب این

ها داد اینشوند. خب این چی بود که طرف مقابل پیشنهاد صلح داد، پیشنهاد قرارداد صلح داد، این خیلی، نشان میکامیاب نمی

های چه آن صحبت« لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ»خیلی قدرتمند هستند، این از کجا پس آمد. از این قبیل. 

هایی که بعد ها و تهمتها و حرف و حدیثقبلی... خود این ماجرای صلح حدیبیه و این قرارداد مصالحه حتی سخنان بعدی آن

ها را هم این اقدام و ها بود، آناثر کرد، یعنی بعد از این هم چون این حرف از این قبیل حرفها را هم بیزدند آناز این هم می

وَ یَهدِْیَکَ »خدای متعال خواسته نعمتش را بر تو تمام کند « وَ یُتمَِّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ»اثر کرد. ها را هم بیاقی که افتاد، آناین اتف

 «یَهدِْیَکَ صِراطاً مُسْتَقیماً»قدم بدارد. این و تو را در آن مسیر مستقیمی که از حقیقت در آن قرار داری ثابت« صِراطاً مُسْتَقیماً

و خداوند تبارک « وَ یَنْصُرَکَ اللَّهُ نَصْراً عَزیزاً»یعنی ثبات قدم در مسیر حق و حقیقت بدون اعوجاج، خب باز هم ادامه دارد؟ بله 

این نصرت یک نصرت عادی  «وَ یَنْصُرَکَ اللَّهُ نَصْراً عَزیزاً»و تعالی از طرف خودش یک نصرت محکم و جدی را برای تو تقدیم کرد. 

ها و ها هدفنشود به عزیز، این نصرت در میدان رویارویی با دشمن است که تو موفق شدی و آنصرت وقتی توصیف می نیست.

شود نصر عزیز، این یک نصرت استواری است. هایشان نرسیدند. این میهایی که داشتند نرسیدند. به آن خواستهآرزوها و آرمان

هُوَ »هایی که خطاب به پیغمبر است و اما سهم همراهان تو چی؟ فرمود: ته این سهماین سهم تو، درس« هو الذین»بعد فرمود: 

( خدای متعال خودش... این هم خیلی تعبیر لطیفی 4)فتح/« ...قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ لِیَزْدادُوا إیماناً مَعَ إیمانِهِمْ  الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فی

های تفسیری و ها و دقتکنم عزیزان مراجعه کنند لطافتمن خواهش می« قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ ةَ فیهُوَ الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَ»است 

سکینه به معنای « السکینة»این جا خیلی تعابیر خاصی است. « انزل»تعبیر « هو الذی»ها را ببینند، کار دارد. مثلاً خود این این

مقابلش هم تشویش و اضطراب و ترس و واهمه و این چیزها است. درست آرامش است. از همان سکونت و آرامش است، نقطه 

هدیه داد به مؤمنین، چه چیزی را هدیه « هو الذی»خود خدای متعال، « قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ أَنْزَلَ السَّکینةََ فی»نقطه مقابلش است 

مثل بارش یک باران لطیفی که از آسمان نازل هایشان. هایشان، ریخت توی دلدر قلب« السکینة فی قلوب»داد؟ آرامش را. 

ها مقداری خب این« لِیَزْدادُوا إیماناً مَعَ إیمانِهمِْ»های مؤمنین شود یک نزول لطف و عنایت الهی است در قالب سکینت در دلمی

نُودُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ کانَ وَ لِلَّهِ جُ»شان افزوده شد، با این لطف حضرت حق. بعد این جا را ببینید ایمان داشتند ولی ایمان

ها و زمین هست لشگر خداست دیگه، جن و ملک و عوامل پنهانی به خاطر این که همه آنچه که در آسمان« اللَّهُ عَلیماً حَکیماً

بیایید به عوامل ها لشگر خداست، در اختیار خدای متعال است. باد، باران بگیرید تا حتی بگیرید تا مُلک و فلک هرچه هست این

ها در اختیارش هست دیگه، مثلاً آن حالت درونی مشرکین و کفار، آن هم لشگر خداست، پیرامونی که خدای متعال همه این

انزل فی »از چیزی که ظاهراً خیلی هم ترسناک نیست ولی  ها بترسند،یعنی حتی باطن مشرکین هم دست خداست که این

ها ترس انداخت. خب این لشگر خداست. ترس لشگر خداست برای کفار، برای های آنت در دلمقابل این سکین« قلوبهم الرعب

در آسمان و زمین هر چه هست جنود خدا است، لشگر « نُودُ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْوَ لِلَّهِ جُ»ها بیندازد. خب آن مشرکین که به دل

خدای متعال هم به حال لشگریان « وَ کانَ اللَّهُ عَلیماً حَکیماً»دا است. خدا است، یعنی در اختیار امر الهی است و تحت فرمان خ

ها را کند، آنریزی میها برنامهها آگاه است و مطابق با حکمتش برای آنهای آنخودش، هم به حال مؤمنین، هم به نیازمندی

 کند، مطابق با حکمتش.شان میدهد، نصرتمورد عنایتش قرار می

گویید؟ دارد این لشگر را در آن نقطه دهد. ببینید حالا این سوره دارد کاملاً به تعبیر شماها چی میز ادامه میخب این جا با

شان نبود ها یک حالت اولیه هزیمت.. حواسکند بعد از این اتفاقی که افتاده و آنکند، ریکاوری میاصلی خودش بازسازی می

نداشتند چه اتفاق بزرگی افتاد. عجب جریان شرک، جریان کفر با آن موقعیت، با آن  چی شده، اصلًا توجه نداشتند. اصلاً توجه

جنگی باشد  شان حالتها آن هم بدون این که حالتامکاناتی که دارد کنار منابع اصلی خودش با یک جمعیت اندکی از مسلمان

دانید این خودش معنایش چیه؟ خود این چقدر معنای ند، میها وارد قرارداد بشوها کوتاه بیایند، با اینروبرو بشوند در برابر این

شان نبود که انقلاب اسلامی ایران ها حواسبزرگی دارد. آقای سلیمانی یک اشاره کردند، یک وقت من به دوستان گفتم، گفتم این

ی، التماس مذاکره با آن را های گنده دنیا، فارغ از هر بحث دیگررا موقعیتی را که کشور ما دارد رسانده به جایی که قدرت



من اصلاً بحث دیگری ندارم، همین مقدار. یا حاضر بشوند مثلاً پای یک قراردادی با او بنشینند، با او طرف گفتگو، چون کنند. می

ف بزنیم، کی هستید ما با شما بخواهیم حر دانستند، یعنی چی، یعنی شما اصلاً کی هستید؟ اصلاًها نمیاصلاً ما را قابل این حرف

شان برای عزیز رهبر ما پیام فرستاد، دیدید دیگه، آن کی بود، آن ژاپنی، آن بنده خدا آمد گفت که آره آن وقت آن گنده لات

ها را دیدید، آقا گفتند من او را که من... مثلاً به چیز خودش کار مهمی کرده، پیام ترامپ را برداشته آورده. آن وقت آن حرف

کنم. بخواهم جواب او را بدهم. منتها چون شما آدم محترمی هستید به این مضمون، با شما من صحبت می دانم کهقابل نمی

 دید چی بگوید دیگه. خیلی جالب بود آن صحنه. بگذریم. عجب. 

الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهاَ لِیُدْخِلَ »دهد بعد دارد هی ادامه می« قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ  هُوَ الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فی»

افتد. تری میاز این جا به بعد اتفاق قشنگ (5فتح/) «الأَْنْهارُ خالدِینَ فیها وَ یُکَفِّرَ عَنْهمُْ سَیِّئاتِهمِْ وَ کانَ ذلِکَ عِندَْ اللَّهِ فَوْزاً عَظیماً

ها است. خدای متعال بنا دارد که کسانی که با پیامبر عزیزمان در این یلی فراتر از ایناش که بماند، بحث خگوید حالا دنیایمی

ها دل زدند به خطر، حرکت کردند، به فرمان پیامبر لبیک گفتند، در حالی که خطر خطر کار بزرگ همراه بودند یعنی بالاخره این

گ بود، سنگین بود تهدیدها، به رقم همه این تهدیدها همراه جدی بود، همراه شدند، ولو حالت حالت جنگ نبود ولی بدتر از جن

دهد. اما جالب است تا صحبت ها میها بهشتی هستند. ببینید از همین جا بشارت بهشت هم خدای متعال به اینشدند آمدند، این

ما گفتیم که این ماجرایی که  ها که نبودند این جا که.آید وسط. چی شد؟ خب اینها هم میآید، پای خانماز بهشت به وسط می

ها نیامده بودند اتفاق افتاده در واقع اصلاً مردانه بود کاملاً. آن هزار و چهارصد نفر که همراه پیغمبر بودند فقط آقایان بودند، خانم

کرده بودید  آید وسط. دقتها هم میشود و آن فوز عظیم، و خوشبختی ابدی، صحبت از خانمکه، حالا که نوبت اعطای بهشت می

خواهد های مؤمن. خدای متعال میهم خانم هم آقایان مؤمن،« لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ»فرماید: این را یا نکرده بودید؟ می

هم  شان راخواهد جبران کند، گناهانها را هم میهای اینها را همه را ببرد به بهشت آن هم بهشت جاودانی و کم و کسریاین

توانید بخشد و این نزد خدای متعال یک فوز و بهروزی و موفقیت بسیار بزرگی است. این جالب است. از همین جا شما میمی

شود. هایشان اجازه دادند، از همین جا شروع میبگویید که خب بله اگر این آقایان همراه شدند با پیغمبر به خاطر این که خانم

هایشان برای تر بودند خیلیها جدیآمدند، نیت داشتند. اتفاقاً آنها خودشان هم میشد خب آنیها اجازه داده ماگر به آن

کرده، احتمال درگیری جدی بوده بنابراین حضرت ها بیایند، چون خطر تهدید میهمراهی با پیغمبر. منتها خب بنا نبوده آن

نیة المؤمن خیرٌ »گویند ز طرفی خودشان اشتیاق داشتند، پس نیت... میها مشتاق بودند. اها بیایند، و الا آناجازه ندادند خانم

آمدند خب. چنان که یک هایی هم که آمده بودند نمیشدند خیلی از اینها مانع میشان رسیدند. ثانیاً اگر آنبه نیت« من عمله

اش یعنی خود آن میدان ه در میدان ظاهریشود در این پاداشی کبانوان مؤمن سبب میای نیامدند. بنابراین همراهی این عده

با مردم. این حالا همان حرفی است که کلاً داریم دیگه،  ها حضور نداشتند سهیم باشند و شریک باشند کاملاًاش ایناصلی

دند. لذا اجر ها بوها خانمها و مجاهدتها و موفقیتگوییم ما اگر دفاع مقدسی داریم نیمه خلاصه پنهانش در تمام آن پیروزیمی

لیدخل المؤمنین جنات »فرمود ها اگر بیشتر نباشد کمتر نیست که خودش داستانی مستقلی دارد. این جا لطیف است، میاین

وَ یُعذَِّبَ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرکِینَ وَ »اش گوید. آیه بعدیاز آن طرف هم می«. و المؤمنات»گوید ولی می« تجری

تمام.  (6فتح/) «أعََدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیراً مُشْرکِاتِ الظَّانِّینَ باِللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْهمِْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهمِْ وَ لَعَنَهُمْ وَ الْ

ا بحث را با منافقین ـب این جــآنی است. جالهای قرها لطافتاین نقطه مقابلش است که نسبت به... جالب است که واقعاً این

کند. با این که این جا صحنه اصلی درگیری با چه کسانی بود؟ با جریان مشرکین است، ولی وقتی سخن از عذاب به شروع می

شود؟ کند. چون در این جریان اصل اجرای آرزوهای مشرکین توسط کی انجام میآید خدای متعال با منافقین شروع میمیان می

کند از جریان شرک و توسط جریان نفاق که به عنوان یک جریان نفوذی مکتوم وسط صفوف مؤمنین حضور دارد، نمایندگی می

( اگر بروید... حالا 60)احزاب/« وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمدَینَة»کند کند، ارجاف میها را خالی میهای آنکفر، وسط صفوف مؤمنین. دل

گفتند، حالا آن جا مشرکین نبودند که، ها میگردید. اینآید. اگر بروید یک نفرتان برنمیاش میآید، آیهمی خوانیم، الانمی

ان تگردید، عقلها را خالی کردن، که اگر بروید یک نفرتان برنمیکرد دل مسلمانجریان نفاقی که توی خود مدینه بود شروع می

 ای، این جاست. شوید، آخر به چه قاعدهشوید همراه میمگر کم شده دارید پا می

 .... س:

 :(ای بکنید های حاشیهج: دیگه حالا شما قرار نیست فعلًا ما را وارد بحث



این نیست که در جمعی  بنابراین با کی شروع کرد؟ با منافقین شروع کرد. این اصلاً معنایش« و یعذب»فرماید خب این جا می

شان، بله یک قاعده بود های ناخالص حضور نداشتند، اصلاً به این معنا نیست که کلکه همراه با پیامبر عزیزمان آمده بودند آدم

اً ها هم بودند کسانی که احیانها جریان بالاخره مؤمن بودند و همراه، اما این امکان هست که حتی در بین اینبه لحاظ ظاهری این

هایشان جور دیگری بوده، آن دیگر خب پیش خدای متعال است، دیگه به حسب ظاهر همراه شان جور دیگری بوده، نیتدل

« الظَّانِّینَ باِللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ»بودند. خب پس منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات، این جا یک کلمه هم هست این جالب است 

عال بدگمان بودند. به خداوند بدگمان بودند. یعنی جزء مشرکین و منافقین نبودند به این معنا، اما و آن کسانی که به خدای مت

توانند موفق بشوند؟ یک حالت کند؟ یک جمع اندک پا بشوند بروند مگر میشود، چه جوری خدا یاری میگفتند مگر میمی

تواند حکایت از یک جماعت دیگری هم باشد. ات برگردد، هم میتواند به مشرکین و مشرکات و منافقین و منافقبدگمانی. هم می

به نظرم یک جماعت « الظانین»ها که نسبت به خدا بدگمان هستند از اساس، خودشان اصلاً قبول ندارند، کافر هستند. ولی آن

ستیم مثلاً مقابل این همه توانیم بایشود، مگر داریم، ما چه جوری میدیگری هستند که حالت سوء ظن به نصرت الهی؛ مگر می

ها. بعد توانیم موفق باشیم؟ اینشود ایستاد، چه جوری میهای پیشرفته، چه جوری میسلاح، قدرت اتمی، این همه سلاح

ز طرف خدای ها رخ خواهد داد اها، انواع و اقسام اتفاقات نامناسب و ناپسند برای ایناین گرفتاری« عَلَیْهمِْ دائِرَةُ السَّوْءِ»فرماید می

ها را لعنت هم آن« وَ لَعَنَهمُْ»کند ها غضب میخدای متعال هم به آن« وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهمِْ»شان را خواهد گرفت، متعال، گریبان

وَ »دهد مه میبس بود. ولی ادا« عَلَیْهمِْ دائِرَةُ السَّوْءِ»ها واقعاً خیلی سنگین است. خیلی سنگین است. همان کلمه کند، که اینمی

نقطه مقابل آن چه که برای مؤمنین هست که « وَ أعَدََّ لَهمُْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیراً»بروید تا آخر آن « غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهمِْ وَ لَعَنَهمُْ

جُنُودُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ  وَ لِلَّهِ»این جا را دقت کنید «. وَ ساءَتْ مَصیراً»ها هم جهنم ابدی است بهشت جاودانی است، برای این

وَ لِلَّهِ جنُوُدُ السَّماواتِ »جالب است دو جا؛ این جا دیدید توی چه فاصله کمی. قبلی چی گفت؟  (7فتح/) «کانَ اللَّهُ عَزیزاً حَکیماً

 «ودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ عَزیزاً حَکیماًوَ لِلَّهِ جُنُ»گوید چی؟ . این جا می(4فتح/) «وَ الأَْرْضِ وَ کانَ اللَّهُ عَلیماً حَکیماً

شوند، از شوند توسط لشگر الهی و نصرت میخواهد بگوید که مؤمنین حمایت میبه قرآن است دیگه. آن جا وقتی میبه (7فتح/)

گیر خواهند دشمنان را زمینرض میشود، این جا وقتی است که همان جنود السماوات و الااستفاده می« علیماً حکیماً»کلمه 

عزت حکایت از آن غلبه « عزیزاً حکیماً»؟ شود چیکنند باطنی و ظاهری. این جا هم جنود السماوات و الارض است ولی می

شان کم گوید به حال مؤمنین که عدهدر هر دو حکمت هست، یک جا علیماً که می« عزیزاً حکیماً»کردن و سخت گرفتن است. 

گوید ها را دارد. این جا میو حکمتش هم اقتضای یاری آن« علیماً»یک مقدار نگران هستند، خدای متعال آگاه است. لذا است، 

گیر است، غالب است حضرت حق تبارک و تعالی و در عین حال حکیم است. هر دو جا حکمت هست. که سخت« عزیزاً»چی؟ 

إِنَّا »کند به پیغمبر اکرم موقعیت. این هم لطیف است. بعد خطاب مییک جا با علم است، یک جا با عزت است متناسب با 

روید به، ببینید کلاً عزیزهای من عنایت داشته باشید میگردد به پیغمبر. به( دوباره ببینید این نگاه، حالا برمی8)فتح/« ...أَرْسَلْناکَ

ویژه و بدیع قرآن، نوع رفتار خدای متعال با پیغمبر اکرم است. تا شما بدانید چقدر خدا او را  هایبه محضر قرآن کریم از جلوه

، «إنّا فتحنا لک»دوست دارد، چقدر عزیز است، چقدر بزرگ است در نگاه خداوند، چقدر خواستنی است. از اول دیدید دیگه 

کند به بیر این جا هم باز به همین ترتیب. حالا خطاب میآن تعدارد. « ینصرک»دارد، « یتم نعمته»دارد، بعد « لیغفر لک الله»

هم شاهد، حجت، گواه و الگو هستی، هم مبشر هستی، بشارت رحمت ما با وجود « إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهدِاً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً»پیغمبر 

حالا دقت کنید لطافت آیه « لِتُؤْمِنُوا»هی بترسانیم. هم نذیر هستی که این جماعت را از ابتلاء به خشم و غضب ال نازنین توست،

إِنَّا »گردد خطاب به چه کسانی؟ به مؤمنین. الان یک خطاب کرد به پیغمبر ( حالا برمی9)فتح/« ....لِتُؤْمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ»را 

یعنی خدای متعال این وحی خودش را، « لِتؤُمِْنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولهِِ» کند با مؤمنینبعد شروع می« أَرْسَلْناکَ شاهدِاً وَ مُبَشِّراً وَ نذَیراً

تا « لِتُؤْمِنوُا باِللَّهِ وَ رَسُولهِِ»های خودش را توسط این پیغمبر؛ شاهد، مبشر و نذیر در اختیار شما قرار داد تا چی بشود؟ و هدایت

ان هستید بروید یک حد بالاتر قرار بگیرد. و دیگر ـد، در هر حدی از ایمشما به خدا و پیامبر ایمان بیاورید. ایمان هم درجات دار

تر و بهتر از جان خودتان بدانید، از احکامی که دورش حلقه بزنید، جانش را شیریناز پیغمبر حفاظت کنید، « وَ تُعَزِّروُهُ»چی؟ 

دارد، و چقدر ید، احترامش کنید، ببینید خدا چقدر او را دوست میتکریمش کن «وَ تُعَزِّروُهُ وَ تُوقَِّروُهُ»آورده، از دینی که آورده، 

و شب و روز هم « وَ تُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصیلاً»ها. گوییم گاهی وقتهمان توقیر است، می« توقروه»محترم است پیش خدای متعال. 

« تُعَزِّروُهُ وَ تُوقَِّروُهُ»این ترکیب آیه هم خیلی لطیف است. . «تسُبَِّحوُهُ بُکْرَةً وَ أَصیلاً»مشغول یاد خدای متعال باشید به تسبیح 

 گردد به خدای متعال. برمی« تُسَبِّحوُهُ»خورد به پیغمبر می



إِنَّما »شود. ( مسأله بیعت مطرح می10)فتح/« ...إِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ»کند دیگر، خب از این جا به بعد مسأله... ببینید حالا رها نمی

هایی که آن« إِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَک»چقدر این آیه قشنگ است. از آیات زیبای قرآن این است. « یُبایِعُونَ اللَّهَ یدَُ اللَّهِ فَوقَْ أَیْدیهمِْ

ت ها با خدا بیعت کردند، دست تو، دست ولیّ خدا دست خدا است. دست رسول خدا دسزیر آن درخت با تو بیعت کردند این

شان با کردند. عهد یاریها داشتند با خدا بیعت میاین« إِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ»خدا است، چقدر این لطیف است. 

فوق »رت خدا دانید دیگه، به معنای قدرت است، عنایت مقتدرانه، قداین یدالله که می« یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهمِْ»خدای متعال بود. 

هایی که به بیعت گشوده شد به محضر پیامبر تحت عنایت و لطف و حمایت حضرت حق تبارک و تعالی دست یعنی این« ایدیهم

این هم، این این همانی در باب خلافت ها که به خود خدا بیعت کردند، چون با رسول خدا انگار با خود خدا است. است. اصلاً این

ای آید، بعد هر نکتهیرینی است که در قرآن کریم هست باز خودش دیدنی است، هفتاد جا کلمه رسول میالهی یک باب بسیار ش

بِما  نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلى»شود الله و رسول، الله، رسول کنار هم هست، حتماً ملاحظه کنید. مطرح می

این جا سخن این است که اگر کسی با ولیّ خدا بیعت کرد دیگر باید پای آن عهدش و « سَیُؤْتیهِ أجَْراً عَظیماًعاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَ

بیعتش با جانش، با مالش، با وجودش، با همه امکاناتش بایستد. حق نقض پیمان ندارد. اما اگر کسی عهد شکست، نقض پیمان 

جالب است، گویا با خودش شکسته، یعنی خودش را از خیر، خودش را از برکت،  گویا... خیلی این« نَفْسِهِ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلى»کرد 

شکنی کرده، ضرری به پیغمبر و به اسلام و به خدای خودش را از آن بهشت جاودانی محروم کرده، یعنی بر علیه خودش پیمان

اما اگر پای پیمانش بماند « عاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتیهِ أجَْراً عَظیماً بِما وَ مَنْ أَوْفى»اما آن کسی که وفا کند چی؟ رساند. متعال نمی

ها پای آن بیعتش ماند تا آخر، تا آخر ها هست، هست، اما اگر به رغم همه آنها هست، ملاحظات هست، ملامتچون سختی

هایشان بعدها پیمان شکستند، نماندند تا ها خیلیهایی که در بیعت رضوان حضور داشتند اینها نماندند. همانماند، خب خیلی

هایی که بمانند ها گویا به خودشان جفا کردند. اما آنهایی که پیمان بشکنند، اینکند. اما آنبینی میآخر، همین جا دارد پیش

ها برگشتند، یعنی همین جماعت ( حالا این11)فتح/« ...غْفِرْ لَناسَیَقُولُ لَکَ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الأْعَْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أهَْلُونا فَاسْتَ»

هایی که تخلف کردند مخلفون یعنی همان« مخلفون»هایی که ماندند همراه با پیغمبر برگشتند مدینه. تا آمدند مدینه خب آن

ها، همان نشینهمین بادیه« نَ الأْعَْرابِالمْخَُلَّفوُنَ مِ»ای است در قرآن عجیب مورد توجه است. از فرمان پیغمبر. این یک واژه

گفتند که کاش ما ها تا پیغمبر رسید و این جماعت آمدند کسانی که اطراف مدینه بودند همراه نشده بودند با پیغمبر اکرم. این

حفاظت داشتند، بچه  ها نیازهای غذایی داشتند، نیاز بهبا شما آمده بودیم، حیف شد. آخه گرفتار بودیم، زن و بچه داشتیم، این

گویند حالا یا رسول الله به پیغمبر دارند می« شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أهَْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا»مان مریض بود، کوچک توی خانه داشتیم، خانم

این چیزی که به « قُلُوبِهمِْ ما لَیسَْ فی یَقُولُونَ بأَِلْسِنَتِهمِْ»کند خدای متعال این جا افشاء می« یَقُولُونَ»تو برای ما استغفار کن. 

شان یک توبه واقعی و صادقانه گویند که آمدند توبه کنند، این توبهراست نمی شان چیز دیگری است،ها دلگویند اینشان میزبان

ها برویم نخیر شما ترسیده بودید، گفتید اگر ما با این« بِکمُْ نَفْعاً قُلْ فَمَنْ یَمْلِکُ لَکمُْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِنْ أرَادَ بِکمُْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ»نیست. 

ها نبود. عذرتراشی و امثال این« شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أهَْلُونا»گردد، مسأله شما ترس بود، وحشت کرده بودید. مسألهیک نفرمان برنمی

رساند، اگر کسی سود برساند توی متن دیگری جنگ خونین هم می ها بگو اگر خدا بخواهد بهخواهد بکنید. ای پیغمبر به آننمی

گیرد. هم کسی را بخواهد حالش را بگیرد توی خانه هم باشد، زیر کولر هم باشد، توی محیط ظاهراً امن هم باشد حالش را می

« بَلْ کانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً »کند که شما کجا باشید، برای این که بخواهد نفعی برساند یا ضرری. اصلاً برای خدا فرقی نمی

 های شما است. خدا آگاه است از رفتار شما، کارهای شما چنان که آگاه است از نیت

« ...داًأهَْلیهِمْ أَبَ بَلْ ظَنَنْتمُْ أَنْ لَنْ یَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ المْؤُْمِنُونَ إِلى»مطلب چی بود؟ مطلب این بود « بل» حالا افشاگری بعدی

معنایش همان اعتقدتم است. یعنی اعتقادتان این بود که پیغمبر و این « ظننتم»( شما اعتقادتان این بود. این 12)فتح/

و این هم توسط شیاطین « قُلُوبِکُمْ وَ زُیِّنَ ذلِکَ فی»گردد، اعتقادتان این بود. شان یک نفرشان دیگر به مدینه سالم برنمیهمراهان

های بد داشتید نسبت به شما چقدر گمان« وَ ظَنَنْتمُْ ظَنَّ السَّوْءِ»های شما این اندیشه باطل زینت داده شده بود ی دلها توو این

وَ کُنْتمُْ قَوْماً »شوند، این ماجرا چه خواهد شد، شان کشته میروند، همهها میاین ها را یاری نخواهد کرد،خدای متعال که این

های خوشبختی و سعادتی که در این همراهی بود، این را شما از دست دادید. ولی جهت استحضارتان م فرصتیعنی تما «بُوراً

ها فرصت دهد در حالی که بعضی از مخلفون را خدای متعال به آنها مییکی دو قدم برویم جلوتر، یک فرصت دیگر خدا به آن

ها یک فرصتی داده یچ وقت حق ندارید با ما همراه بشوید، ولی نه به اینها گفته نه دیگه شما هنداده، بعضی از منافقین، به آن

 شود. می



شان ها برایهایی که ایمان نیاوردند به خدا و رسول، اینآن (13فتح/) «وَ مَنْ لمَْ یُؤْمِنْ باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا أعَْتدَْنا لِلْکافِرینَ سَعیراً»

( هرچه در آسمان و زمین هست که 14)فتح/« ...وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ»ابی مهیا است آتش، برای کافران یک آتش حس

« وَ یُعذَِّبُ مَنْ یَشاءُ»بخشد ببینید این رحمت است. اگر کسی را بخواهد می« یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ»تحت فرمان و فرماندهی حق است 

اما آمرزنده و مهربان است دیگه. عجب، « وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَیماً»کند. اما با این حال ب میبخواهد هم... طبق حکمتش است، عذا

تخلف کردند اگر  ایبا این که عده« وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً»کند. یعنی ببینید چقدر لطیف است این جا. ها هم دلبری میاین

صادقانه برگردند، اگر همراه بشوند، اگر دروغ نگویند، فیلم بازی نکنند، خدای متعال بیشتر بنای او بر آمرزیدن است تا عذاب 

 این هم قشنگ است. . «کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً»کردن. ولو هر دو دست خودش است، ولی 

دانید بعد از این که این جماعت ( می15)فتح/« ...مَغانِمَ لِتَأْخذُُوها ذَروُنا نَتَّبِعْکُمْ  إِذَا انْطَلَقْتمُْ إِلىسَیَقُولُ الْمُخَلَّفوُنَ »خب دیگه چی؟ 

هایی که همراه بودند با پیغمبر و کلاً به جریان اسلامی و حرکت خواهد به این مسلمانبرگشتند ماجرای... خدای متعال می

بدهد، یک پاداشی بدهد. پاداش چیه؟ پاداش فتح خیبر است. ماجرای خیبر است. در جریان  خواهد حالا یک حالاسلامی می

ها هستند. این را داشته باشید. ها است که یهودیخیبر رفتن سراغ خزائن اصلی دستگاه پشت صحنه جریان شرک و کفر و این

ها بود. خدای متعال این فرصت را سخیرناپذیر در اختیار اینجا انبارها داشتند، امکانات فراوان داشتند و البته قلعه ت ها آناین

شوید و در این پیروزی هم کلی امکانات گیر شما روید این جا پیروز میبینی غنیمت را داد که شماها میفراهم کرد و پیش

ه بفرمایید ما هم بیاییم. چطور؟ هایی که نرفته بودند گفتند یا رسول الله اجازآید. آقا تا اسم غنیمت وسط آمد مخلفون، همانمی

ها همه جور از انبارهای تغذیه، ها خبرها هست. ایناسم غنیمت را شنیده بودند، گفتند این جا بروید خیلی توی انبارهای یهودی

مَغانمَِ  ا انْطَلَقْتمُْ إِلىسَیَقُولُ المْخُلََّفُونَ إِذَ»شان لک زده برای این قضیه انبارهای اسلحه، انبارهای امکانات، پر است. خب خیلی دل

خواهند آن تنظیم الهی و برنامه ها میاین« یُریدُونَ أَنْ یُبدَِّلُوا کَلامَ اللَّهِ»اجازه بدهید پس ما هم بیاییم « لِتَأْخذُُوها ذَروُنا نَتَّبِعْکمُْ

حضور دارند که در ماجرای حدیبیه بودند. الهی را تبدیل کنند. برنامه الهی چی بود؟ این بود که در غنیمت بعدی فقط کسانی 

هیچ وجه. نخیر، به« قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا»ها. یعنی همان هزار چهارصد تا، بقیه حق ندارند بیایند. این هم ببینید پاداشی بود برای این

کذَلِکمُْ قالَ »جا برای شما وجود ندارد برداری از غنائم آن ها بگو شما اجازه همراهی ما را در فتح خیبر ندارید و اجازه بهرهبه این

ای از شود، گفت یک عدهدوباره شروع می« فَسَیَقُولوُنَ بَلْ تَحْسدُُونَنا»این از قبل هم به شما گفته شده بود. حالا « اللَّهُ مِنْ قَبْلُ

تان گویند شما به ما حسودیکه می زنند از جمله اینای میهای تازهها برگشتند دوباره حالا به مؤمنین دارند یک اتهاماین

یاب نیستند. نگاه عمیق های فهمیده و اهل درک و عمقها اکثرشان آدمجز اندکی از این« بَلْ کانُوا لا یَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلیلاً»شود. می

 ندارند. خب صلوات بفرستید. 

بَأْسٍ شَدیدٍ تُقاتِلُونَهمُْ أَوْ یُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطیعُوا یُؤْتِکمُُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّواْ  أُولی قَوْمٍ قُلْ لِلْمُخَلَّفینَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتدُعَْوْنَ إِلى»

 عَلَى الْمَریضِ حَرَجٌ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَ لا لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى*  کَما تَوَلَّیْتمُْ مِنْ قَبْلُ یُعَذِّبْکُمْ عَذاباً أَلیماً

 (17و16فتح/) «رَسُولهَُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهاَ الأَْنْهارُ وَ مَنْ یَتَوَلَّ یُعذَِّبْهُ عَذاباً أَلیماً

ها اجازه . پس ماجرای خیبر را ایندهدجا به همین مخلفین یک فرصت دیگر میببینید سخن از این است که خدای متعال این

اش قصه خورد که بسیار قصهالصلوة و السلام رقم میپیدا نکردند، آن جا هم رفتند، آن فتحی که به دست امیرالمؤمنین علیه

ها، ای ندادند که به این مخلفین داده بشود از آن غنیمتدانید بعدها اجازهها برداشته شده، میشیرینی است. خب آن  غنیمت

ها، خیلی حال کردند، ها برداشته شد خیلی مفصل... حال داد به مسلمانهایی که از آن خزائن یهودیخیلی مفصل بود و بهره

دهم اما این همه چیز گیرشان آمد. این جا فرمود خیلی خوب به این مخلفین ای پیغمبر بگو یک فرصت دیگر من به شما می

ها را بتوانید تسلیم کنید، راه دیگری ندارید. ید بروید بایستید بجنگید، مگر این که آنفرصت فرصت یک درگیری جدی است. با

شان را شود. اگر آمدند مشمول لطف خدا هستند و الا همان عذاب گردناهلش هستید بسم الله، این فرصت به شما داده می

ها معذور هستند، کسانی که نابینا هستند، کسانی این ها گرفته بشود فرمود فقطگیرد. این جا برای این که جلوی عذرتراشیمی

ها هستند. هر کسی هایی که بیماری سخت دارند، اینشان آسیب دیده است یا مثلاً گرفتار... در راه رفتن مشکل دارند. آنکه پای

 ت. مند از همان بهشت جاودانی و ابدی اسهم که در این ماجرا اطاعت کند از خدای متعال خلاصه بهره



لَقدَْ رَضیَِ اللَّهُ عَنِ »زند باز به ماجرای حدیبیه. خیلی لطیف است رفقا این جا نگاه کنید، بلافاصله خدای متعال یک برگشت می

خت ( خدای متعال از آن بیعتی که شما زیر آن درخت، جالب است ببینید آن در18)فتح/« ...الْمُؤْمِنینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجرَةَِ

ها هایی که پیغمبر با تو بیعت کردند خدا از اینزیر آن درخت. آن« تحت الشجرة»هم این جا ارزش پیدا کرد، آن مکان هم. 

گویند بیعت رضوان. خیلی جالب است. دانید به همین خاطر به این بیعت گفتند، بعد از این مرسوم شد میراضی شد. که می

ن را برای ــای« وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَریباً»ها آرامش خاطر داد ال باز به آنــخدای متع« نْزَلَ السَّکینةََ عَلَیْهمِْقُلُوبِهمِْ فَأَ  فَعَلمَِ ما فی»

ها اعتبار آورد، قدرت دون این که درگیر بشوند این همه برای آنــک قرار داد، پیروزی بدون جنگ، بــها یک پیروزی نزدیاین

های بعدی فراهم کرد تا فتح مکه. از خیبر و تبوک و کجا دیگه تا نه را برای پیشرفت اسلام در درگیریآورد، موقعیت آورد، زمی

 تر بود. برسد تا ماجرای فتح مکه. ولی این فعلًا یک پیروزی سریع

شان آمد، از همان جریان ها به دستز اینها بعد اچقدر غنیمت (19فتح/) «وَ مَغانمَِ کَثیرَةً یَأْخُذُونَها وَ کانَ اللَّهُ عَزیزاً حَکیماً»خب 

( 20)فتح/« ...وعََدَکمُُ اللَّهُ مَغانمَِ کَثیرَةً تَأْخذُُونَها فَعَجَّلَ لَکمُْ هذِهِ»کند. شود و بعد هم این ماجرا ادامه پیدا میخیبر هم آغاز می

منظورش « عجل لکم هذه»گویند نه عضی میگویند منظورش فتح خیبر است ولی برا بعضی از مفسرین می« فعجل لکم هذه»این 

وَ »اش از راه برای شما برسد. این را فعلاً نقد بگیرید تا بقیه« عجل لکم هذه»خود حدیبیه است، همان فتح مبین، همان است. 

های های بود از عنایتن چه نشانهای« وَ لِتَکُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنینَ »ها را به شما گرفت جلوی تعرض آن« کَفَّ أَیدِْیَ النَّاسِ عَنْکُمْ

ها را هم اصلاً شما ها و پیروزیخیلی از این غنیمت« ..لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْها وَ أُخْرى*  وَ یَهدِْیَکُمْ صِراطاً مُسْتَقیماً»پروردگار متعال 

ها معیت کم و به آن پیروزیهای سنگین بشوید با آن جشد که شما وارد یک درگیریشد موفق بشوید، مگر میباورتان نمی

اصلاً قدرتش را نداشتید، یا در جنگ احزاب قدرتش را نداشتید با آن حجم « لم تقدروا علیها»برسید، مثل خود فتح مکه. اصلاً 

 «.ءٍ قَدیراًکُلِّ شیَْ قدَْ أَحاطَ اللَّهُ بِها وَ کانَ اللَّهُ عَلى»سنگین عملیاتی که برعلیه شما شده بود 

این جاست، هرچه من « جنود السماوات و الارض»گوید قدرت دست من است، گوید، میببینید از اول تا این جا خدا دارد چه می

شود. یعنی شما به وظیفه خودتان عمل کنید. شما کم نیاورید، شما زیر پرچم باشید، شما در بیعت باشید، شما بخواهم همان می

 خواهد بگوید. گرانی نداشته باشید. همه سخن این است. از اول تا آخر سوره همین را میتحت فرمان الهی عمل کنید دیگر ن

گوید حتی اگر در ماجرای این هم جالب است، می (22فتح/) «وَ لَوْ قاتَلَکُمُ الَّذینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الأْدَْبارَ ثمَُّ لا یَجدُِونَ وَلِیًّا وَ لا نَصیراً»

کرد و شما شدید خدای متعال شما را یاری میشدید. اگر آن جا درگیر هم میشد باز شما پیروز میمیحدیبیه درگیری هم 

سنت نصرت یک سنت قطعی همیشگی  (23فتح/) «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدْیلاً سُنَّةَ اللَّهِ الَّتی»شدید. موفق می

کند. یاری او یک وقت به یک فتح نزدیک، یک وقت هم به ن عمل کنید خدای متعال هم شما را یاری میتااست، شما به وظیفه

رسد. ولی یاری خدای متعال از مؤمنین قطعی است، اصلاً شکی ندارد، تردیدی ندارد. باز این جا قاعده یک فتح بافاصله بیشتر می

گوید که خب ببینید خدا بعد هم بلافاصله می« خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدْیلاًقَدْ  سُنَّةَ اللَّهِ الَّتی»را گفت، قاعده چیه؟ 

نگذاشت شما درگیر بشوید، شما رفته بودید توی متن مکه، حدیبیه همان مکه است دیگه، بیست کیلومتر است. رفتند بیست 

وَ هُوَ الَّذی کَفَّ أَیْدِیَهمُْ عَنْکمُْ » کند به بطن مکهخدای متعال از آن تعبیر می ترین روستا است.کیلومتری مکه، یعنی دیگه نزدیک

ها، نگذاشت اندازی شما را نسبت به آنهم دست ها را از شما نگه داشت،( خدا هم دست آن24)فتح/« ...وَ أَیدِْیَکُمْ عَنْهمُْ بِبَطْنِ مَکَّةَ

یعنی توی دل مکه. خواست این ماجرا به شکل دیگری، این فتح بدون خونریزی برای شما  با هم درگیر بشود. کجا؟ به بطن مکه،

در واقع ظفر بود برای شما که یک گروه اندک بر یک گروه بزرگ در « مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرکَُمْ عَلَیْهمِْ»پیش بیاید و این همه برکت. 

« ...هُمُ الَّذینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوکمُْ عَنِ الْمَسْجدِِ الْحَرامِ*  کانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیراًوَ »ها پیروز بشوند ها بتوانند بر آنکنار قدرت آن

وَ الْهدَْیَ مَعْکُوفاً أَنْ یَبْلُغَ »تان بود که برسید بروید زیارت خانه خدا ها نگذاشتند شما بروید به خانه خدا وارد بشوید، عشقاین

وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ »هایتان را برسانید به خود بالاخره بعد از اعمال بتوانید کارتان را انجام بدهید. ند شما قربانینگذاشت« مَحِلَّهُ

آخه مسأله این بود اگر « هِ مَنْ یَشاءُرَحْمَتِ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهمُْ أَنْ تَطَؤهُمُْ فَتُصیبَکمُْ مِنْهمُْ مَعَرَّةٌ بِغَیْرِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ اللَّهُ فی

هایی شان را آشکار نکرده بودند از آقایان و خانمشدید یک عده در خود مکه مسلمان شده بودند اما اسلامرفتید درگیر میشما می

ند. و این برای شما رفتها زیر دست و پا و توی این جنگی که شکل گرفته بود از بین میرفتید خیلی از آنکه در مکه بودند. می

ها است. بعد فرمود شد و خدا نخواست این ننگ به شما اصابت کند. جالب است نه؟ این هم این جا یکی از حکمتیک ننگی می

رگیری صورت بگیرد، داد آن دبله اگر تفکیک شده بودند خدای متعال اجازه می« لَوْ تَزیََّلُوا لَعذََّبْنَا الَّذینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلیماً»



اما این قاطی بودند. البته این جا یک روایت دارد من روایت را قبلاً توی همین جلسه برای شما خواندم، اگر یادتان هست، این 

کند. یادتان هست؟ یا نه یادتان رفت؟ خواهد این تمیز... این قدر غیبت را طولانی میکه خداوند تبارک و تعالی می« لو تزیلوا»

ها هم بیایند، متولد بشود ها و اصلاب کفار، مؤمنینی که بناست برسند آنکند تا از بین رحمربال بشود. این قدر طولانی میکه غ

ها را بکشید، در واقع آن امتداد را از بین بردید، این هم هست. یعنی حتی مسأله اصلاب هم هست. این در حالی که شما اگر این

 هم لطیف است. 

( جریان کفر درواقع گرفتار 26)فتح/« ...قُلُوبِهمُِ الْحَمِیَّةَ حَمیَِّةَ الْجاهِلِیَّةِ إِذْ جَعَلَ الَّذینَ کَفَرُوا فی»به دو سه آیه پایانی. خب رسیدیم 

 عَلىفَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ »ها متعصب هستند. اهل منطق و اهل تعقل نیستند. گرفتار حمیت هستند حمیت جاهلی است. این

ها مراجعه کنید خیلی لطیف است. این را هم بعداً بچه« ...وَ کانُوا أَحَقَّ بِها وَ أهَْلَها رَسُولهِِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ وَ أَلْزَمَهمُْ کَلِمَةَ التَّقْوى

خدای متعال توی این رویارویی کفر و « .ءٍ عَلیماًهُ بِکُلِّ شیَْوَ کانَ اللَّ  وَ کانُوا أَحَقَّ بِها وَ أهَْلَها أَلْزَمَهمُْ کَلِمَةَ التَّقْوى»این مسأله 

اسلام، در برابر آن حمیت جاهلی برای مؤمنین چی قرار داده؟ سکینت، آرامش، آرامشی که محصول تفکر است، محصول ایمان 

ها هم حمیت دارند مسلمانها حمیتی نیست. اگر هم حمیت هست حمیت عاقلانه است، نه حمیت جاهلانه. خردمندانه است، این

ءٍ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شیَْ»ها نه جاهلانه است شان حمیت عقلایی است، عاقلانه است، حکمیانه است، نه جاهلانه. ولی آناما حمیت

شوید دیده بود که وارد مسجدالحرام میشما تردید کردید که آن رؤیایی که پیغمبر « ...لَقدَْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولهَُ الرُّؤْیا باِلْحَقِّ*  عَلیماً

ها را خیال کردید دروغ بود؟ نه باش تا ها. اینکنید و... یعنی بعد از طواف و اینتراشید و تقصیر میکنید و سر میو زیارت می

قبل از فتح مکه هم این وعده الهی محقق ( البته 27)فتح/« ...لَقدَْ صدَقََ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا باِلْحَقِّ»ببینید. فتح مکه پیش رو هست 

روید آن جا اعمال در امنیت کامل می« ...لَتدَْخُلُنَّ الْمَسْجدَِ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنینَ مُحَلِّقینَ رُؤُسَکمُْ وَ مُقَصِّرینَ لا تَخافُونَ»شد. 

آیید بیرون. کنید و میکنید و تقصیر میاشید، قربانی میترکنید، سرتان را هم میتان را میدهید، طوافتان را انجام میحج

منتها قبل از آن خدای متعال برای شما یک « فَعَلمَِ ما لمَْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِکَ فَتْحاً قَریباً»بدون هیچ نگرانی « لاتخافون»

وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ  أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدُى هُوَ الَّذی»بینی کرده بود که برای شما محقق شد. تر پیشفتح نزدیک

باش تا صبح دولتش بدمد. فرمود این تازه آغاز اسلام است، باشید و ببینید و خواهید دید فتوحات  (28فتح/) «بِاللَّهِ شَهیداً کَفى

اش را دو سه جلسه قبل برای شما خواندیم اگر که آیه« ظْهِرَهُ عَلىَ الدِّینِ کُلِّهِلِیُ»ای که یکی پس از دیگری تا برسد به آن نقطه

گویند کی هست؟ با ظهور حضرت می« لِیُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّینِ کُلِّهِ»خوانند السلام میبیت علیهمخاطرتان باشد که این آیه را که اهل

 . «بِاللَّهِ شَهیداً وَ کَفى»ن شاء الله. بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه محقق خواهد شد ا

تا آیه بود، خدا توفیق  29، 29شود آیه اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه پایانی سوره مبارکه فتح که می« مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»

کند ولی را برای شما خواندم. این هم خودش یک لطف الهی بود. چون گاهی انسان چند آیه را انتخاب می اشداد من همه

 تان. تان خلاصه همراهی فرمودید دیگه، خوش به حالهای جذابتان، با این نگاهخواندیم دیگه، شما هم با این احساس قشنگ

کسی یادش هست این آیه  ل محمد. ببینید آیه بیست و نهم که چند سال پیش،اللهم صل علی محمد و آ« مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»

نه ما هنوز سیر ها گفتند بچه شد آیه سال اتحادیه ما. یک دو سال هم بود، اگر یادتان باشد. یعنی بعد از سال او هم تکرار شد،

شود العاده است. این آیه بیست و نهم در واقع مینشدیم، هنوز خوب کار نکردیم یک سال دیگر هم آیه تکرار شد. خیلی دیگه فوق

العاده است. من که شما خبر رخ تمدن محمدی و تمدن اسلامی، این نیم است، این آیه، خیلی فوقگفت یک ترسیمی از نیم

عش چقدر های این آیه هستم. یعنی هر جا به هر مناسبتی باشد هی دوست دارم این آیه را بخوانم. خیلی شرودارید از عاشق

أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ »شود با دو راهبرد و بعد ترسیمی که از همراهی امت می« ل اللهمحمدٌ رسو»زیباست، همین تعبیر 

ها بچهو پشتوانه امت هم کاملاً پشتوانه فکری، اعتقادی و عبادی است، و سیمای امت هم یک سیمای کاملاً معنوی است. « بَیْنَهمُْ

وُجُوهِهمِْ مِنْ  تَراهمُْ رکَُّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سیماهمُْ فی»یلی این مهم است. از این جا به بعدش هم دیدید خ

سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغیظَ  عَلى فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فاَسْتَوىأَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهمُْ فِی التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطأَْهُ 

شود به پشتوانه معنویت، به داوند، محکم میگیرد، ریشه مییعنی این حرکت اسلامی دائم روی پای خودش قرار می« بِهمُِ الْکُفَّارَ

نه همراهی با ولیّ الهی، به پشوانه وفای به بیعت و عهد و پایمردی، خواهی از خداوند، به پشتواپشتوانه نماز، به پشتوانه نصرت

ها خواهند بمیرند. اینکنند میاین قدر که این کفار از خشمی پیدا می« لِیَغیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ»رسند به آن جایی که باید برسند. می

این ببینید وعده مسلّم حضرت «. عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظیماًوعَدََ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ »آورد کفار را را به خشم می



حق است برای کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند مغفرت و اجر عظیم خدای متعال وعده داده. این سوره فتح 

را دیدید، « انزل السکینة»ایش را دیدید، چقدر جالب است آن هاست، به همین زیبایی که دیدید، صدر و ذیل را دیدید، لطافت

ها، به مؤمنین وفادار دیدید، به مسلمان اش، به پیامبر اعظم،را دیدید، عنایت الهی را به ولی« لله جنود السماوات و الارض»

کنند دیدید، اگرچه رحمتش را نسبت کنند، گیر میمانند، دیر میهایی که جا میناراحتی خدای متعال را نسبت به مخلفین، این

ها باشد. و غضب خداوند و خشم ها یک فرصتی داد ولی این جوری نیست که همیشه این فرصتها باز دیدید که به آنبه آن

 نفاق را کاملاً مشاهده کردید. بله عزیزانخداوند را نسبت به کفار و نسبت به مشرکین و نسبت به منافقین دیدید و خطر جریان 

بخش شان است. الهامای از زیست مؤمنانههای بزرگ برای امت در هر مرحلهمن در یک کلام سوره فتح در واقع حاوی بشارت

دهد، لذا برای یک چنین شرایطی رهبر حکیم دهد، ببینید چقدر آرامش میکند، احساس میبخش است، کمک میاست، روحیه

به خاطر این که کلی ما اگر بنا شد بروید سراغ قرآن کریم بروید سراغ سوره فتح، خواهد پیشنهاد بدهد، شو عزیزمان وقتی می

ها اتفاق افتاده، بنابراین اگر وفادار بمانید، اگر به این تان اینها انجام شده، جلوی چشمبرای شما فتح مبین و فتح قریب و این

اش ر باشید، اگر در بیعت با ولیّ حق باشید خدای متعال وعدهعمل کنید، اگر وفادا« اشداء علی الکفار و رحماء بینهم»راهبرد 

این سنت همیشگی خدا است، تبدیل ندارد که. آن روز یا امروز، هیچ فرقی « سنة الله»برای نصرت شما یک وعده قطعی است. 

ند شما اگر برای مراجعه به گفتکند. لذا عجب پیشنهاد قشنگی. من بعد از این که راستش را بخواهید مثلاً اگر به ماها مینمی

قرآن کریم در یک چنین شرایطی بخواهید پیشنهاد داشته باشید چه پیشنهادی دارید؟ خیلی چیزها ممکن بود به ذهنم برسد 

شان عالی است، خیلی لطیف است یعنی مؤمنین حواسدهد. خیلی های قرآن، ولی آقای عزیزمان سوره فتح را پیشنهاد میاز سوره

جایی که خدای متعال دست شان باشد به آنهای بزرگ، حواسشان باشد پیروزیها داد، حواسدرتی که خدا به آنباشد به ق

تان تان کرد. خیلی جاها بدون درگیری کار شما جلو رفت، حواسها افتاد نصیبکفار را به خاطر رعبی که از سمت شما به دل آن

و »بگویید « و لله جنود السماوات و الارض»کند، کند، مدد مین است، یاری میباشد، حالا درگیری پیش آمده باز هم خدا هما

های الله پیروزیجای تردید و شک نیست. ان شاء« جنود السماوات و الارض«. »کان الله علیماً حکیماً، و کان الله عزیزاً حکیماً

 بزرگ در راه است. یک صلوات بفرستید. 

بعد از این که خب ما از نظر مبارک حضرت آقا باخبر شدیم به شما بگویم برای شما جالب است.  ایببینید جالب این یک نکته

در آن سؤالی که بالاخره مطرح شده بود و پاسخ، و این که بنده این توفیق نصیبم شد و مأموریت پیدا کردم که واسطه این خیر 

چون یک دعای صحیفه پیشنهاد شده بود، بنا بود در درس  ه،باشم و بعد هم چه شیرین همراه شد، ما بنا بود توی درس صحیف

رویم صحیفه مطرح کنیم دوشنبه، از طرفی بنا بود ما برویم کرمان و هفته قبلش هم خداحافظی کرده بودیم، گفتیم ما نیستیم می

خود به خود  جالب است، شهید القدس، این هم خیلی کرمان، معلوم شد دیگه چه بهتر، کجا؟ کنار مزار حاج قاسم سلیمانی،

دانم توی جلسه بودم. چند دقیقه قبل از این که... نمی و بعد ما آن جا مطلب را اعلام کنیم، درست شاید مثلاًها جور بشود این

خواست انجام بشود، یک پیام تکمیلی قبل از این که بروم برای همین زیارت حاج قاسم و بعد هم این اعلام که از آن جا می

ت آقا یک وقت های بزرگ است، از این پیام حضرتان هست که این در موقف موفقیتد، پیام تکمیلی این بود که حواسرسی

ها نشود که آقا دعا بخوانید یعنی مثلاً این جوری، مثلاً الان شرایط اضطراری است ما در شرایط خیلی استشمام مثلاً ضعف و این

ها من با چی شروع شد؟ گفتیم کند حالا برویم دعا بخوانیم. دقت کردید. لذا صحبتسختی هستیم، دشمن مثلاً دارد غلبه می

هیچ وقت جبهه اسلام این قدر موفق و پیروز و منصور نبوده و جبهه کفر و استکبار هم هیچ وقت این قدر شکست خورده و 

که جالب است خود سوره فتح هم اصلاً پیام تان باشد و ضمن این هزیمت دیده نبوده. من با این جمله شروع کردم که آن حواس

اش داشت، خب اولش این است که سوره فتح را بخوانید، خب سوره فتح این است که الان برای شما خواندیم به تفصیل، همه

های بزرگ است. خب شما در واقع در ادامه این حرکتی که ها و موفقیتهای بزرگ است و حکایت از گشایشوعده است، وعده

 دانند ما در نقطه عطف تاریخ جهان هستیم. نه تاریخ اسلام، نه تاریخ منطقه،ساز است، عزیزان من میر صحنه امت سرنوشتد

تان هست ما خلاصه تان گفتم حواسیک وقتی هم خدمتنه تاریخ ایران، تاریخ جهان، این قطعه از تاریخ خیلی عجیب است. 

نیم و وظیفه و مسؤولیتی که متوجه ما هست که آقا تصریح کردند همه، بدون استثناء ککجای ماجرا هستیم و داریم چه کار می

نصرت کنند جبهه حق را، یک وقت جا نمانیم، جزء مخلفین  شان این است که کمک کنند،در این زمینه وظیفه دارند که وظیفه

ها را دارید ها و کودکان و نوزادها و اینآن زنای است. شما تلخی شهادت العادهنشویم، غافل نباشیم. خیلی مقطع مقطع فوق

زند و این رسوایی توی این ماجرا، خب درگیری درگیری سختی است دیگه، دشمن هم این جا دارد تمام بالاخره زور خودش را می



توانستند بزرگ یک بخش آن به خاطر همین است و البته از طرفی مقاومت آن جماعت است. ایستادند، کم نیاوردند، خب می

خواهیم خواهیم دیگه، عجیب است، شما یک کلمه شنیدید از غزه تا حالا شنیدید یک جماعتی پا بشوند دیگه نمیبگویند نمی

های یک بار برای شما نقل کردم بعدش هم دوباره پیش آمد که چند بار که وضعیت خیلی سخت شد برای بچه ادامه بدهیم، اتفاقاً

هایی که هشتاد، پنجاه تا، پچی این گوشه و کنار شد بلافاصله مردم، همینخت شده بود، که یک پچهای غزه خیلی سخانواده

شان به حماس گفتند شما کار خودتان را بکنید، ما شان پرپر شده پیام دادند به مجاهدینهایشان جلوی چشمسی تا از خانواده

گوید بروید ها ایستادند. لذا آقا میو با این قدرت روحی است که اینکنیم، هیچ نگران نباشید ما ایستادیم. کار خودمان را می

های معجزه قرآن کریم و انس با قرآن و دریافت سنت این« ا الله و نعم الوکیلحسبن»ها به برکت قرآن ایستادند سراغ قرآن، این

افتد، این تر هم دارد میالان یک اتفاق عجیب های الهی است. غرض ایستادند دیگه، هیچ هم کم نیاوردند.الهی و ایمان به وعده

الله و لبنان تر است از ماجرای غزه و حماس، ماجرای حزباش بیشتر است، عزیزان من این را عنایت کنند، الان شگفتانهشگفتانه

تفاقی افتاده، چه شناسید، واقعاً لبنان خیلی پیچیده است. چه ادانم شما چقدر لبنان را میتر است، نمیاست. خیلی عجیب

شان متفاوت است، اصلاً قابل مقایسه با زندگی اهالی غزه نیست. آن جا مسیحی ای، در لبنان، لنبان مردمش خیلی زندگیمعجزه

ها است، ها دارد. شراب لبنان و بیروت خیلی مورد پسند اروپاییهای کنار دریا دارد، ساحل مدیترانه دارد، قصهدارد، خوشگذارنی

ها برسد نه، کشته مرده بیشتر این که بیایند کنار ساحل مدیترانه بخورند و مست رده شرابی هستند که از آن جا به آنکشته م

هم از آیات الهی است. معجزات  های مختلف. چه خبر شده، اینها گروه با سلیقهها حزب، دهکنند. بیروت است، لبنان است. ده

ها ایستادند از مظلومین غزه دفاع د سمت لبنان، چرا بیاید سمت لبنان؟ به خاطر این که ایناین درگیری بیایباهرات الهیه است. 

کردند. همین کافی بود دیگه برای این که یک عده زیادی که آن جا هستند از آن جمعیت دیگران بیایند بگویند که آقا کی گفته 

ها دیگه شروع کردند عملیات را بکشیم؟ مخصوصاً از وقتی که این ما باید بایستیم؟ چرا ما باید حمایت کنیم؟ چرا ما باید جورش

کوبند، دیدید دیگه شما ولو مثلاً توی خود مناطق یک مقدار حریم قائل هستند، را روی خود بیروت، روی خود لبنان. دارند می

در آن نوبت، رفتند دیدار کردند، شوند. این جلسه آقای نبیه بری که تشکیل شد که آقای قالیباف رفته بود ولی هی نزدیک می

یک دیدار کردند بعدش هم مصاحبه کردند، خب رئیس مجلس، آن هم رئیس مجلس بود آن جا رفت، الان مذاکره کننده ارشد 

کنید بروید سوابق را مطالعه کنید، عجب. آقای نبیه بری دانید جالب است کیست؟ آقای نبیه بری است. خواهش میالله میحزب

شان الان به عهده ایشان است. خب توی آن وضعیت جالب است اطراف همان توی صحنه دیپلماسیکننده ارشد است. مذاکره 

زدند. این جوری است، آن وقت مردم لبنان هایش را هم میزدند، همان وقتی که جلسه برقرار بود نزدیکیجلسه معهود را هم می

ز ضایحه آواره شده جا بدهد، خیلی جالب است. یعنی ناامنی، بمباران، آن، آغوش باشد کند، بخش شیعی را که ا بخش سنی

کنند که آقا شما آن جا ایستادید، کنند، گله نمیکنند تازه از این جماعت هم استقبال میمل میــها را تحوحشت، همه این

 تعالی این. من یک جا گفتم دیگه، این الله را به عنوان نماد شیعه و درود خدا بر روح مطهر سید حسن نصرالله رضوان اللهحزب

معجزه الهیه است وجود آقای سید حسن، واقعاً از آیات باهرات الهی است، چه کرده آن جا، چه خوب از آب درآورده و آن 

زه و خواستم بگیریم به شما بگویم، این خیلی بزرگتر از ماجرای غاش که میالله آن جا. الان نتیجهشان و آن حرکت حزبیاران

ها استقبال کردند، جا استقبال، همراهی، خیلی از همین مسیحیالله همراه هستند. فلسطین است؛ این که در لبنان همه با حزب

 شان را دادند. دادند، کلیسای

 ... س:

هم باشد کسانی که اصلاً دیده بشوند نیست، ندیدید شما یک نمونه، اگر یک نمونه بود یک  ج: حتی اگر هم باشد، مواردی

خواستند که شما رها کنید ماجرا را، نه، لذا مذاکره کننده به قوت شد، از دولت مثلاً لبنان مییک حرکتی می شد،تظاهراتی می

ا که مطرح کردند دیدید؟ اصلاً سر ماجرای لبنان به تنهایی نبود. یعنی شان ربری را؟ شرایطها را دیدید، آقای نبیهایستاده، جواب

بس کنیم با شما، شما کوتاه بیایید، گفتند نه این خبرها نیست، ها گفتند خب بیایید ما آتشباید جنگ غزه هم متوقف بشود. این

هایی در دنیا آمده پای تی با پشتوانه چه قدرتتان بیاورید و یادتان بیاید چه کسی و چه قدراولاً شما یک لحظه توی ذهن شریف

ها فتح های الهی و فتح مبین نیست؟ اینها نصرتها را با هم به آن فکر کنید، اینبس با چه کسی، چه گروهی؟ اینمذاکره آتش

خدا را باید شکر کرد و خیلی.. چه ... خیلی اتفاقات بزرگی افتاده. نیست واقعاً؟ این اتفاقاً« إناّ فتحنا لک فتحاً مبیناً»مبین نیست؟ 

کنیم. این چه روزگاری است؟ خدا من و شما را مقدر کرده این مقطع از بینیم، ما کی داریم زندگی میچیزهایی ما داریم می

ها خیلی اتفاقات بزرگ است، خدا را شکر. مواظب رهزنبینیم. ها را داریم میکشیم، این صحنهزمان زنده هستیم داریم نفس می



های ضعیف، های سست، آدمها هست دیگه. یعنی وسط این معادلات آدمهای داخلی، اینهم باشید، همان جریان نفاق، رهزن

شان آقا فرمودند ها را مثل این که قانع نکرده باشد. دیگه بعضیهایی که این همه آیات باهرات، این همه معجزات بزرگ باز آنآدم

خب بخواهند یا نخواهند همراه هستند دیگه. ولی خب جریان مرجفون فی المدینه هم هست دیگه.  گوییم خائن هستند، ولینمی

های تلخ و کتمان کردن یعنی آن کسانی که نه، اصلًا کارشان خالی کردن دل مردم و خسته کردن و برجسته کردن آن صحنه

کند. ببخشید این هم خب دارد با دشمن همراهی میها و این فتوحات. هر کسی این فتوحات بزرگ را کتمان کند این شیرینی

 گویم ببینید هزینه مقاومت محفوظ است. مگر ما نداشتیم،یک نکته. ولی اوضاع خیلی الحمدلله خوب است در کل. الله اکبر. می

ردیم، یک خوزدیم، یک جا میها یادشان رفته هشت سال جبهه چه جوری بود؟ یک جا میمگر ما هشت سال نداشتیم؟ خیلی

آمدیم عقب. جبهه جنگ ما هشت سال همین چیزها بود. من خودم یک بار جبهه بودم عملیات رفتیم جلو، یک جا میجا می

، چه حالی بود، لو رفتیم، خوردیم حسابی، حسابی. چقدر از 4کربلای  توانم برای شما توضیح بدهم چی شد،، نمی4کربلای 

رفتیم جلو آن ، وای وقتی ما داشتیم می5ند وقت بعدش هم باز توفیق داشتم بودم کربلای هایمان بماند. چمان، بچهنیروهای

ها و ای که حالا من این وسط بودم دیگه، قاطی بچهها را فتح کردیم. آن صحنهوقتی رفتیم تمام آن نونی وقت حالا دیدنی بود،

دانم کی به ذهن من انداخت، اصلاً باورتان نمینجک بسته بودم. تان بخواهد نارای که نبودم ولی به خودم تا دلکاره ها،این

شود یک کلاش نو به من دادند خیلی خوش دست بود، مثل این که بکر و تروتمیز، خیلی خوش دست، این را گرفتم بعد نمی

داد  ادند گفتم باز هم بدهید،ها که به خودمان بسته بودیم گفتم آقا به من نارنجک بدهید، هی درفتم گفتم آقا غیر از تیر و این

مثلاً ما طلبه بودیم، روحانی مثلاً مجموعه بودیم یک خرده محبت داشتند. ولی من هرچی  شد،شان نمیگفتم باز هم... خب روی

د دانید چی شد؟ رفتیم جلو و برویم بمانجیب داشتم و هرچی امکان داشتم توی کوله پر کردم از نارنجک با خودم بردم. بعد می

... حالا این هم باری بود، بار خطرناکی بود همراه ما بود. تا رسیدیم نقطه دیگه، بیست کیلومتر دویدن و زمین خوردن و نقطه

ای که یک گروهی بودیم که رفتیم پشت سنگرها، شنیدید ها، باز رفتیم جلوتر، ما رسیدیم به یک نقطهدرگیری و رهایی و این

خورد که. بعد من توزیع دیدیم عجب نارنجک، این جا فقط نارنجک، یعنی تیر به درد نمی چی شد، بعد آن جا ما یک دفعه

کردیم ها را باز میدانم خدا ما را ببخشد دیگه، انجام دادیم دیگه. دیگه ما این نارنجکها و خودم، حالا نمیکردم به بچهمی

انداختیم کش، از آن جا می نگرهایشان باز کرده بودند برای نفسها به پشت خلاصه این سهایی که اینانداختیم از این پنجرهمی

ریختند بیرون شد، بقیه هم میشان رسیده میای که همان حسابتو. گرفتید چی شد. بعد یک دفعه دخیل یا خمینی، یک عده

های شهدای ما، این همه خانواده، خب داشتیم دیگه. این همه 5، این کربلا 4ها دیدنی بود. آن کربلای اعلام تسلیم، خیلی صحنه

هایی هم دارد. بعد از هایی بودیم که بعد از فتح خرمشهر رفتیم. حالا چه داستان، شهرهای ما، خرمشهر ما، ما جزو اولین گروهما

قالب طلبگی،  رفتم. البته درها بودیم که رفتیم آن جا. اولین باری بود که من جبهه میهفتح خرمشهر که پیروز شد جزء اولین گرو

قبلش رفته بودم ولی آن وقتی که دیگه با لباس طلبگی رفتیم، توی آن ماجرا بود، یک خانه سالم نگذاشته بودند، اصلاً... یعنی 

هایی، اگرچه واقعاً این غزه هنوز خیلی خوب است. این غزه پیش خرمشهر، خیلی هنوز جای سالم توی آن مانده یک قسمت

ها هزینه مقاومت است. آن شهداء، شهدای بزرگ، یعنی صاف صاف کرده بودند. خب ایننگذاشته بودند. کوبیدند، خرمشهر هیچی 

رود، اسماعیل الدین میرود، سید هاشم صفیهای شهید را ندادیم، الان نزدیک به هم سید حسن نصرالله میمگر ما این فرمانده

ها و... توی خود میدان ها و باکریها و خرازیه. کم داشتیم؟ همترود، خب ما هم داشتیم دیگرود، یحیی سنوار میهنیه می

ها هزینه مقاومت است. منتها کل ماجرا فتح است، ایستادگی فتح است، خود ها از دست رفتند. این جوری است. اینجنگ این

بلند شویم برویم، این جمله خاص دانید به نظر.. اگر از بنده بپرسید یک جمله خاص هم به شما بگویم و مقاومت فتح است و می

خواهند دیده بشود و به شدت خواهند ببینند، یا نمیبینند یا نمیها آن را نمیهم این است، ببینید یک اتفاق افتاده که خیلی

آید و هایش میزند و گزارشالله میزنند، حزبزند، غیر از این جاهایی که میزند. سر باز میشود اگرچه سر میهم کتمان می

کردند که یعنی واقعاً فکرش نمیها خوب زدند. دانید خیلی بچهها را خب یک مقدار بیشتر جلوی چشم است، خب می. اینفلان

شان این مجموعه سرپا بماند. وای خیلی خوب ماندند، حالا چه اتفاقاتی الله و شهادتبعد سید حسن و آن ماجراها، بزرگان حزب

ها چه جوری شنوید من الان زبانم بسته است. چه جوری طراحی شده. وقتی که اصلاً همه قطع بودند اینمی ها را بعداًافتاده این

ها ایستادند؟ وقتی که هیچ نوع ارتباطی با هم نداشتند با نقطه فرماندهی چه جوری ایستادند، چه جوری شلیک کردند. هماهنگی

تر، یک رونمایی زنند. هر روز قویبی این جا هست. عجب، چه خوب میشود؟ بماند. خیلی ماجراهای عجیچه جوری انجام می

ها بماند اما از نگاه این کمترین. من به شما عرض کنم براساس کنند. بابا حیثیت نگذاشتند برای رژیم صهیونیستی. اینجدید می

ی طلوع خورشید ولایت عظما، اگر های بزرگ روزگار ما را در سرعت گرفتن به سوتحلیل فنی و دقیق، اگر خواستید نشانه



های بزرگتر و گویم، نشانهها را از جبهه غزه و جبهه لبنان به شما نمیهای آن را جستجو کنید من این نشانهخواستید نشانه

ن بیداری. افتد، آن جا پیگیری کنید. آها میبزرگتر اتفاقی است که دارد توی دانشگاه کالیفرنیا و کجا و کجا و فعلل و خلاصه این

ببینید اصلاً برای من قابل تصور نیست که ما روز قدس حداکثر دویست سیصد نفره توی لندن، سیصد نفر، چهارصد نفر که 

آمدند آن هم از این طرف و آن طرف، خیلی اتفاق بزرگی بود، بعد هم توی خیلی از جاهای دیگر امکان نداشت. بعد یک دفعه می

ر به قرائت خودشان، ما معتقد بودیم بیشتر بوده، از یک میلیون بیشتر بوده، ما گفته بودیم یک توی همان شهر هفتصد هزار نف

ها گفتند نبوده هفتصد هزار نفر بوده. هفتصد هزار نفر با پرچم ها گفتند نه این قدر که اینای بودند، خود آنمیلیون و خرده

خیلی اتفاق بزرگ است، این بیداری خیلی  ها،مخصوصاً توی دانشگاه بینید،هایی که این روزها دارید میفلسطین. این صحنه

زند، آن کتک خوردن های الهی خیلی حرف میزند. توی قرارهای الهی و توی سنتها خیلی حرف میبزرگ است، آن پرچم

جاها تان به آناست، حواس زند. خیلی اتفاقات بزرگیشدن استادها خیلی حرف میزند، آن از کار بیکار دانشجوها خیلی حرف می

آموزی دانشجویی بوده، آقا آن آموز دیگه، جلسه ترکیب دانشباشد آن وقت آقا روز دوازده آبان، درسته که دانشجو بودند، دانش

آموزهایی که آن جا بودند، خب خواصی گویند؟ شما عمل کردید یا نکردید؟ به همان دانشگویند؟ به دانشجوها چه میجا چه می

گوید برای های آن طرف، با همتیان خودتان ارتباط برقرار کنید و بعد میگوید شما باید بروید با بچهم آن جا حضور دارند. میه

ای که آن پایان، کنم اگر الان بتوانید پیدا کنید تعبیر خیلی خاصی است آن جا، آن جملهاین که.. حالا تعبیرش را خواهش می

یان خودتان ارتباط برقرار کنید، برای یک نهضت بزرگ جهانی، تعبیری دارند. یعنی این جا باز شما باید آقا فرمودند بروید با همت

شان یک حرکت اولیه است، این ها گاهی حرکتها را باید پر کنید. خب آنسهم خودتان را داشته باشید دیگه. یعنی دست آن

فرمودند خب این وسایل ارتباطی هم که هست دیگه در اختیارتان، ماشاء  شان پر بشود. بعد همها دستباید تداوم پیدا کند. این

خورد؟ برای همین روزها بوده دیگه. اگر هم درست درمان نخواندید بروید الله شما این همه زبان خواندید، خب به درد چی می

ها، تماس ا؟ خیلی حرکت عمومی ملتپیدا کردید آن جمله رخورد دیگه. یک خرده تقویتش کنید، برای همین روزها به درد می

آموزها. ببینید کشورهای اسلامی، منطقه و فراتر. امکانات هم که هست، این حقایق را روشن کنید و آموزها با دانشبگیرند دانش

مله آقا را خواستم... آقای ؟؟/ این را دوباره پاشو بایست بخوان که همه عین جشان را پر کنید. همه جوانان شما این را میدست

ها دقیق است. تا یک حرکت عمومی و عظیم در دنیا علیه استکبار به وجود بیاید. ببینید بشنوند، این جمله را دقت کنید، این

دانید زمان ها میها نباید خاموش بشود. چون اینشود اینهایی که از بیداری دارد مشاهده میمسأله این است. ببینید این شعله

ها این ها،کشی، این رفتارهای وحشیانه صهیونیستشود، هنوز که این شرایط هست، این قصه نسلط عوض میخورد، شرایمی

ای صهیونیستی خب خیلی قوی است. خب ای را به وجود آورد، یک تنبهی است، یک توجه است. جریان رسانهیک حرکت اولیه

کنند، به یک شکلی کنند، استدلال میها شبهه میوش کردن. برای اینکنند با خامکنند حالا به اطفاء، شروع میها شروع مینآ

ها را روشن نگه دارید. عجب. آن وقت وسط کنند این خاموش بشود. این جا آن وقت کار شماست که بتوانید این آتشسعی می

حالا ان شاء الله دعا  شود این دیگه خودش یک قصه مهمی است.این معادلات نقش شماها و نقش ماها کجای آن تعریف می

کنیم ان شاء الله. اگر مقبول کنم، اگر بپذیرند یک جبهه دیگری را هم باز میکنید من فردا یک اعلام آمادگی خاصی دارم می

بیفتد. شاید آن جا هم باز شماها باید کمک بکنید ان شاء الله. غرض این که فکر کنیم ببینیم چه کار کنیم. خیلی مقطع مقطع 

سوره فتح است. بعد هم درخواست نصرت است، پس این سوره را بخوانید « إناّ فتحنا لک فتحاً...»است، حساس است. عجیبی 

های الهی و فتوحات الهی آشنا بشوید. این است. دوم: دعای چهاردهم را بخوانید که درخواست نصرت است و اول به قواعد سنت

خوانید نیرو بگیرید از باطن اولیاء خدا برای این عملیات بزرگتری که پیش رو پناه بردن به خدای متعال است. و دعای توسل ب

 کند ان شاء الله. خدا کمک میهست. خیلی خوب 

ها هم چیزهای جالبی است. دقت کردید. یعنی فرض کنید افتد اینها میها و ایناین اتفاقی هم که در ارتباط با این قطعنامه

هایی دارد که الان وقتش نیست بخواهیم با هم صحبت خواهم بگویم دست خودشان نیست. البته داستانمیها اتفاق نیفتد، این

ای که مثلاً دادند یکی حقوق بشری دادند، ظرف مثلاً دو هفته دیگه راف دارید الحمدلله ولی این قطعنامهــما هم اشــکنیم، ش

ها خیلی کمک کننده است. دو تا قطعنامه دادند. خیلی خوب شد. این ای. درسته؟پشت سر هم، یکی هم برای این جریان هسته

 کجا؟ توی قلب مقاومت اسلامی.  دانید یک جریانی توی کشور به شدت فعال است،آخه می

 ...س: 



نید، دو دانید حتی دارند از بعضی از.. دقت ککند. میها است. دقیقاً وسط خود کشور دارد فعالیت میج: خب دقیقاً همان بحث

آمد. بعضی از ها یک بخشی است که حتی اگر دولت آقای رئیسی هم بود پیش میهای اقتصادی، واقعیتواقعیتتا کلمه است. 

های اقتصادی که رخ ها مربوط به بافت اقتصادی است. حالا تحلیل دارد در جای خودش. بعضی از واقعیتها، چون اینناترازی

گویم حتی مثلاً کنند؟ نمیای میها دارند چه استفادهها. از اینکاری، چیزی، اینوء تدبیری، کمنموده و بعضی از دیگر حالا س

خواهد به دست دانید از آن چی میبریم. تا از آن چی به دست بیاید؟ میدانم به خدا پناه میاقدام مثلاً طراحی شده، چه می

گذاری داخلی این جز مذاکره نداریم. صریحاً گفتند، گفتند ببینید با سرمایه خواهد این به دست بیاید که ما راهیبیاید؟ از آن می

گذاری از آن شود، باید ماجرا را برویم گفتگو کنیم، مذاکره کنیم، حلش کنم، حل که شد آن وقت الباقی، سرمایهقصه تمام نمی

ط باید از سمت یورو و دلار بیاید، از آن طرف، از گذاری هم فقدانید، سرمایهها که میطرف بیاید، ماجرا را حل کند. سرمایه

ها را را دارند.. خواندید؟ مقاله اش باید بیاید، حالا از جاهای دیگر نه، کأنّ جاهای دیگر اصلاً چیزی وجود ندارد. اینمنطقه

گویم ، چقدر... من فقط میدهد، چقدر گستاخانهخوانید؟ همین دیروز پریروز شرق را بخوانید، چقدر واضح دارد پیشنهاد میمی

کشاند به همین سمت. این هنوز همان حسن ظن آقا را داشته باشیم. دیدید خیلی صریح دارد میگویم خائنانه. احمقانه، نمی

های بد نشان دادن به مردم و احساس شکست و تقلیل رسد به... باید مسأله را حلش کنید. و بعد ارعاب و صحنهماجرا می

شویم. ولی شوخی کردم وقت ها است. این جلسه ما خانم ته ندارد. شما اگر عجله داشته باشید مزاحم شما نمیاینها و پیروزی

نشینیم تمام شده چون من خودم بیچاره کارهایی هستم که فردا دارم. باید برویم به کارهایمان برسیم. ولی خب وقتی با شما می

 تان موفق باشید.همهالله دیگه زمان از دست رفته است. ان شاء

اللهم صل علی محمد و آل محمد. شاید مثلاً تا جلسه آینده آقای عباسی یک گزارش از عملیات شماها به ما بدهد. بگیرید بیاورد. 

خود شماها چه کردید و ای که حضرت آقا تعریف کردند خیلی صریح دیگه، یا خودتان این جا گزارش بدهید که توی این وظیفه

تان برسد، کاری که باید کرد ان دامی، یا حالا هر اقدام دیگری که انجام داده باشید یا هر پیشنهادی به نظر مبارکچه جنس اق

 الله. شاء

وَ  لاً یوَحافِظاً وَ قائدِاً وَ ناصِراً وَدَل اً یّکُلِّ ساعَةٍ وَلِ یهذِهِ الساّعَةِ وَف یوعََلى آبائِهِ ف هِیْالْحُجَّةِ بْنِ الْحسَنَِ صَلَواتُکَ عَلَ کَیِّاَللّهمَُّ کُنْ لِوَلِ

 .لاًیطَو هایحَتىّ تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوعْاً وَ تُمَتِّعَهُ ف ناًیْعَ

 اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعلنا من خیر شیعته و انصاره المستشهدین بین یدیه. صل علی محمد و آله الطاهرین. 

 پایان. 

 


